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مه
ّ

مقد

به نام خدای قدیر و نصیر و درود بر پیامبر آزادی و مهر و بعد:
جهاد افغانستان یکی از مفاخر تاریخ افغانستان است که در دل 
خویــش عالمی از رویدادهایی را دارد که بدون فهم و خواندن 
آن نمی توان به فهم درســت تاریخ این برهۀ افغانســتان چه که 
حتی به فهم درست تاریخ بخش بزرگی از جهان، دست یافت 
و این هم ناگفته پیداست که اســتاد شهید برهان الدین ربانی، 
به عنوان بارزترین و شاخص ترین مردی که جهاد را راه می نمود 
 به عنوان نخســتین رئیس دولت اسلامی قرار گرفت، در 

ً
و بعدا

آفرینش و شــکل دهیِ رویدادهای این روزگار، نقش بســزایی 
داشته است و به همین ترتیب افغانستان که بخشی از جغرافیای 
اسلامی را شــکل می دهد و بنا بر منطوق صریح دین مؤمنان 
باهم برادرند، آیا موردحمایت شــاید و باید مؤمنان قرار گرفت 

یا نه؟
نوشــته های زیرین با توجــه به نکات بالایــی از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است که در اصل به زبانی عربی نگاشته 
شــده اند و اینک از زمان نوشتن آن سطور ده ها می گذرد، عزم 
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کردم که این نوشته ها را به زبان فارسی برگردانم.
گفتنی است که در ترجمۀ این نوشــته ها امانت را رعایت 
کردم و پس از اتمام ترجمــه، تلاش کردم که با رعایت امانت 
ســاختار را فارســی کنم و در ضمن جهد فراوان بردم که متن 
را چنان فارســی کنم که به ادبیات فارســی استاد شباهت پیدا 
کند، ازاین رو؛ تا توانســتم کلمات و جملاتــی را به کار بردم 
: »انتفاضة عارمة« را به 

ً
که اســتاد آن را به کاربرده اســت، مثلا

»قیام توفنده« و »صمت رهیب« را به »ســکوت وحشــتناک« 
و... ترجمــه کردم؛ اما بااین همه نمی تــوان به هیچ صورتی از 
زبان خویش گریخت؛ لذا خصوصیــات زبانیِ این حقیر هم 

در متن، بازتاب خویش را خواسته و یا ناخواسته داشته است.
قابل تذکر است که شمار مقالاتی که حضرت استاد شهید 
به عربی نوشــته اند فراوان اســت؛ اما بنده بر مقتضای فرصتی 
که داشــتم چند مقالــه را از مجلۀ »المجاهــدون« برگزیدم و 
برگرداندم و به امید روزی که بتوانیم سایر مقالات ایشان را نیز 

برگردان کنیم.
مقالاتی را که برگزیده ام قرار ذیل است:

1- غوغای بی دلیل، منبع: المجاهدون، الســنة الأولی، العدد 
الأول ربیع الأول 1407 هـ ق، صـ 7- 12؛

2- دل ها بــا رحلت تلمســانی جریحــه دار شــدند، منبع: 
المجاهدون، الســنة الأولی، العدد الأول ربیع الأول 1407 هـ 

ق، المجاهدون، صـ 6؛
3- گلایۀ مجاهدین، منبع: المجاهدون، السنة الأولی-العدد 

الثانی، ربیع الثانی 1407 هـ ق، صـ 7- 9؛
4- برادر مجاهدم! بر سختی ها شکیبا باش! منبع: المجاهدون، 

السنة الأولی، العدد الثانی، ربیع الثانی 1407 هـ ق، صـ 4؛
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5- جهاد ما به خاطر عقیدۀ ماست: منبع: المجاهدون، السنة 
الأولی، العدد الثالث والرابع – جمادی الأولی – جمادی الثانیة 

1407 هـ ق، صـ 4؛
6- آیندۀ مجاهدین، از فروگذاشت مؤمنان تا دسیسۀ ستمگران: 
منبع: المجاهدون، الســنة الأولی-العدد الخامس، شــعبان 

1407 هـ ق، صـ 4- 5؛
7- پهلوهای توطیۀ تازۀ روســی: منبع: المجاهدون، الســنة 

الأولی-العدد الخامس، شعبان 1407 هـ ق، صـ 11- 14.
پیش از بســتن این درآمد، بر خود لازم می دانم که در قدم 
نخست از دکتور عنایت الله خلیل هدف که المجاهدون را در 
اختیار ما گذاشت و از برادرانم در مرکز تدوین هریک خیرالله 
خیرخواه، رحیــم الله حقجو، دلاور نســیمی و محمد کامل 
عمران بابت تلاش های شــان در کار تدوین آثار استاد شهید، 

سپاسگزاری کنم. أجرهم علی الله.
و در پایــان از خوانندۀ فرزانه متمنــی ام که تقصیرات این 
ترجمــه را نادیده گیرد و کاســتی های آن را به حســاب ترجمه 
محســوب کند وگرنه نوشته های استاد در عربی چنان است که 

در فارسی.
با حرمت

فضلی آماج





غوغای بی دلیل





 نمی خواســتم که در پیوند به این غوغای بی دلیل چیزی 
ً
اصلا

بنویســم؛ اما وقتی دیدم بــر افکار و اندیشــه های برادران مان 
گردوغبارِ این غوغا رســوب کرده اســت، غوغایی که پیرامون 
دیدار مجاهدیــن از ایالات متحدۀ امریکا، بپا شــده بود، بناءً 
از ســر ناچاری به نوشتن این ســطور دست یازیدم؛ تا غبار از 
اندیشــۀ برادران بزداییم، برادرانی که به موضع گیری های شــان 
حرمــت می گذاریم و نســبت به آنان محبــت ژرفی را در دل 
می پرورانیم و این حرمت و این محبت، هیچ سبب دیگری هم 
ندارد؛ جز اینکــه ما همه فرزندان یک امت واحدیم و دردها و 

آرزوهای مشترکی داریم.
 برای آنانی که خبرهای متعلق مجاهدین در افغانستان 

ً
طبعا

را دنبال می کنند، پوشــیده نیست که سفر نمایندگان مجاهدین 
به ایالات متحدۀ امریکا، واکنش های فراوان و ناهمســانی را به 

دنبال داشت.
رصتی بــود برای بوق های جــلادان کرملین 

ُ
این ســفر، ف

و مــزدوران آنان در جهان؛ تا دروغ هــای گمراه کن و تبلیغات 
نیشــدار خویش را علیه مجاهدان آزاده و مقاومت جهادگرانه 
و پاکیزه آنان به راه اندازند؛ امّا مجاهدان و خردمندان جهان به 
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این کم خردی های روســان و مزدوران شان توجهی ندارند و به 
آن وقعی هم نمی نهند؛ زیرا نمی توان از دشــمن فراریِ جز این 
توقع دیگری داشت؛ امّا بر ســر واکنش های برادران هم رکاب 
خویش، درنگی می کنیم و به آن توجهی می داشته باشیم. بودند 
برادران مجاهد و مسلمانی که نه تنها این سفر را نپذیرفتند و آن 
را زشت شمردند که تا مرز زخم زبان و اصدار فتوای خروج از 

عقیده و عبور از خط اصیل اسلامی هم رسیدند!
 خداوند از ایشــان درگذرد و هم ما و هم ایشــان را به حق 
و راه راســت هدایت فرماید! و حتی اگر ایشــان ناگزیر چنین 
موقفی را اتخــاذ می کردند، باید می دانســتند که جای چنین 

موضع گیری ها، ستون های روزنامه ها و جریده ها نبود.
به هرحال؛ اکنون می رسیم بر سر آن غوغای برپاشده ای که 

هیچ حجت و برهانی نداشت.
 بحث مان را با این سؤالات آغاز می کنیم: آیا ظهور چنین 
مخالفت هایی انگیزۀ شــرعیِ داشت و یا اساس سیاسی؟ یا نه 
چنین مخالفت هایی ریشــه در کینه های پنهان شده ای داشت 
کــه در فرصت دســت داده انفجار کرد؟ و یا هــم از بیم اینکه 
برچســب هایی متوجه مقاومت نشــود، چنین موقفی را اتخاذ 
کرده انــد؟ و یا نه به دلیل اینکه مقاومت به ســقوط نینجامد و 
اختلافاتی در میان پدید نیاید چنین موضعی را گرفته باشند...؟
 خوب، حالا ما موضــوع را به گونۀ زیرین چنین به بحث 

می گیریم:
یک( شــریعت مانــدگار مــا- چنان که ما و بــرادران ما 
می دانند- نه ما را از چنین ســفرهایی باز داشــته اســت و نه 

مصافحت و نشست با رهبران کافر را حرام قرار داده است.
ما اگر در تلاش این باشــیم که به فروش سِــلاح های آنان 
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رونق بخشــیم، می شــود که این کار را افتادن در دامان دشمن 
خوانــد؛ امّا تلاش در جهت جلب اعتماد و رضایت ]جهانیِ[ 
و دیدارهای تشریفاتیِ و دادوستدهای عادیِ- که به دین آسیبی 
نرساند- ازجمله امور مباح است و هیچ اشکالی هم ندارد. اگر 
 دانشــمندان اسلامی، از 

ً
چنین کارهایی حرام می بودند، حتما

دیرباز به این سو، به حرام بودن روابط دیپلماتیک و قراردادهای 
بازرگانیِ و ســایر قراردادهایی که از گذشته ها به این سو، روان 

است، فتوی می دادند.
حتی این بــرادرانِ مخالف، فراموش کردند که خود در آن 
کشورها دفترها دارند و چندین بار از کشورهای کفریِ فراوانی 
دیدار کردند و با رهبران آن ها نشســت کردند و حتی از ایشان 

یاری جستند و اعتماد!
 حتی یکی از این برادران معترض فراموش کرده اســت که 
در زمان داود خان1، پیش از اینکه در کابل2 زندانیِ شــود، در 

1. داود خان؛ در ســرطان ســال ۱۲۸۸هـ ش، در شــهر کابل به دنیا آمد، پس از پایان 
تعلیمات ثانوی نظامی، در ســال ۱۹۳۱م، وارد دانشکدۀ افسران اردو گردید، در دوران 
دهۀ ۱۹۳۰ و۱۹4۰م، وی در پُست های گوناگونی ایفای وظیفه کرد، در سال های ۱۹4۹ 
ـ ۱۹۵۰م، وزیر دفاع و از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳م، به عنوان نخست وزیر کشور بود، ظاهر 
شــاه، پادشاه افغانســتان، او را در ســال ۱۹۶۳م، برکِنار کرد، در ۲۶ سرطان ۱۳۵۳هـ 
ــل به کودتای نظامی سرد، ظاهرشاه پســرِ کاکایش را از سلطنت خلع کرد،  وَسُّ

َ
ش، با ت

نظام جمهوریِ را بنــا نهاد، وی از ابتدا دارای افکار چپی و یک ناسیونالیســت بود، از 
این رو با حزب دموکراتیک، به ویژه شــاخۀ پرچم، روابط نزدیکی داشــت و از آن ها در 
پیروزی کودتا اســتفاده کرد، پس از پیروزی برای کدرهای این جناح، پُســت های مهم 
و کلیدی داده شــد، گفته می شود که در اواخر ســال های قدرتش از مسکو و از چپی ها 
فاصلــه گرفت، به هرحال؛ پس از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷هـ ش، حزب دموکراتیک خلق، 
داود را با ۳۹ نفر از اعضای فامیلش به قتل رســانیدند. در مــورد داود خان می توانید، 
به کتاب های ذیل نگاه کنید: داود خان در گذشــتۀ ننگین، حاضرِ جنایت بار، مســتقبلِ 
هولناک و ســیمای زعامت داود خان، از استاد شــهیدW و افغانستان در پنج قرن 

یق فرهنگ. »مرکز تدوین«
ّ

اخیر از میر محمّدصد
2. کابل؛ یکی از ولایات مهم حوزۀ مرکزی و پایتخت افغانستان است که مرکز آن شهر 
کابل می باشــد که دارای ۱۵ واحد اداری اســت. مساحت آن 4۵۲۳,۹ کیلومتر مربع و 
جمعیّت آن به اســاس راپور رسمی ادارۀ مرکزی احصائیه؛ در سال ۱۳۹۲هـ ش، حدود 
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حالی کمونیســتان او را دستگیر و از هواپیما پایانش کردند که 
با کوله باری، عزم سفر سوی ایالات متحده امریکا را داشت؟

و شمار فراوان دیگری از این برادران معترض را - که بیرون 
از صف مجاهدیــن افغان اند- می بینیم که یا در آن کشــورها 
درس خوانده اند و یا در آنجــا زندگی می کنند و یا هم تابعیت 

آن کشورها را دارند.
 اینــان چرا چیزی را که به خود حــلال می دانند، آن را به 

دیگری حرام می خوانند؟
 اگر قاعدۀ »ضرورات محظورات را مباح می گرداند« این 
کار ایشــان را تجویز می کند، پس این قاعده، ســفر ما را هم 

تجویز می کند!
دو( امّا اگر زشت پنداریِ این سفر بر اساس سیاسی باشد، 
نباید برادر عزیزی که خــود در آن زمان عضویت اتحاد را هم 
داشــت، این نکته را فراموش کند که یک سال پیش زمانی که 
برادر حکمتیــار موافقت »اتحاد« را به خاطــر دیدار با رئیس 
ایــالات متحده امریکا خواســت، نه تنها کــه مخالفت نکرد 
کــه خود با حکمتیار تیلفونی تمــاس گرفت و موافقت خود و 

مجلس شورای اتحاد را به ایشان رساند.
 پس ناگفته پیداست که این ایراد مبتنی بر بنیاد یک موقف 
سیاسی هم نیست؛ جز اینکه هدف برآورده شدن چیزی باشد 

که در دل یعقوب نهان است؛
سه( اگر هدف از این ایراد، آبروریزی و بدنامی برادران شان 
باشــد، این دیگر از خوی و عادت مؤمنان راست کار نیست و 
جز دشمن فراریی که در کمین همۀ ما نشسته، کس دیگری از 

4۵۳۲,۹ نفر تخمین شده است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: ۱۵۷. 
»مرکز تدوین«
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آن سود نمی برد؛
چهــار( اگر ایــن خرده گیری به خاطر کینه نهان شــده ای 
ه و إنا إلیه 

ّ
باشــد که نسبت به یکدیگر داشته باشیم، پس »إنا لل

راجعــون« و در این صورت، دل زمین از بیــرون آن، برای ما 
نیکوتر است؛

پنجم( امّا اگــر این مخالفت، از بیم این باشــد که مبادا 
دشــمن و مزدوران آن، برچسب هایی را به ما بزنند، گمان نبرم 
که هیچ خردمندی انتظار خیری را از دشــمنی داشــته باشــد 
که »دربارۀ هیــچ مؤمنی مراعات خویشــاوندی و هم پیمانی 
را نمی کند« و پیوســته ما را متهم به برچســب های فرومایه و 

احمقانه ای می کند!
 تا زمانی که ما در برابر تهاجم آنان می ایســتیم و 

ً
مطمینــا

برنامه های آنان را در عرصه های نظامیِ و سیاســیِ و رسانه ای، 
 که ایشان دست از 

ً
به ناکامی و رســوایی مواجه می کنیم، قطعا

اذیت و تهمت زدن برنمی دارند. راســت گفت خداوند بسیار 
بزرگ:

ذِینَ 
َّ
مْ وَمِنَ ال

ُ
بْلِک

َ
کِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِینَ أ

َّ
تَسْــمَعُنَّ مِنَ ال

َ
﴿...وَل

مُورِ﴾۱
ُ ْ
 مِنْ عَزْمِ الأ

َ
لِك

َ
إِنَّ ذ

َ
وا ف

ُ
ق تَّ

َ
صْبِرُوا وَت

َ
إِنْ ت ثِیرًا وَ

َ
ی ک

ً
ذ

َ
وا أ

ُ
رَک

ْ
ش

َ
أ

)و از کســانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]نیز[ از 
کسانی که به شرك گراییده  اند ]سخنان[ دل آزار بسیاری خواهید 
شنید و ]لی[ اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید، این ]ایستادگی[ 

حاکی از عزم استوار ]شما[ در کارهاست.(
ششم( شماری هم عیب این ســفر را در این می دانند که 
مبادا مقاومــت جهادگرانه، در دامان غرب و امریکا، بیفتد! امّا 
نیازی به این نگرانی نیســت؛ زیرا اگر قرار باشــد که کسی در 

1. آل عمران / ۱۸۶.
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دامان دشمن سقوط کند، این کار شدنی است، حتی اگر او در 
گوشۀ خانه و دفترش هم نشسته باشد و اگر کسی را خداوند از 
افتادن در دام دشــمن نجات داده باشد، با سفر به شهر و دیار 

کفر، از راه راست به بیراهه نمی رود.
ما به برادران مان اطمینان می دهیم که برادران شان به حدی 
گاهیِ و شــخصیّت اسلامیِ برخوردارند که با  از دین داری و آ

یک و یا چند سفر به سرزمین دیگران، در دام دیگران نیفتند؛
هفتم( و اگر این انتقاد، به این دلیل باشد که مبادا در میان 
صف اتحاد ما رخنه ای ایجاد شــود، این کار هم هیچ توجیهی 
ندارد؛ زیرا کســی را در اتحاد نمی بینم که تلاش های ما را در 
جهت دریافت کمک و تأیید بی قیدوشــرط دیگران به مقاومت 
جهادگرانۀ خویش، زشــت بپندارد. اگــر تصمیمی بنا بر رأی 
اکثریت گرفته می شــود، پس نباید عده ای آن را بهانه ای سازند 
برای ایجاد شکاف در میان صف و اتحاد ما و آرزوی ما هم این 

است که چنین شکاف و رخنه ای پدید نیاید.
نهم( خوب گیریم که در این ســفر اشــتباهی بوده باشد 
و هیچ کس هم ادعای عصمت نکرده اســت، در این صورت 
حق مســلمان بر برادرش این اســت که او را نصیحت کند؛ نه 

فضیحت.
خوب، چرا این سفر صورت گرفت؟

چندیــن بار از مجاهدین دعوت شــد؛ ولی این دعوت ها 
از ســوی مجاهدین پذیرفته نشــد؛ تا اینکه بــرای بار چهارم 
دعوت صورت گرفت و در ایــن اوضاعی که قضیۀ مجاهدین 
در یک حالت خطرناک و حسّاس خود رسیده بود؛ مصلحت 
مجاهدین در ایــن نبود که با تصرفات غیرمســئولانۀ خویش 

جهان را دشمن خویش بسازند.
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 وقتی مســأله به »شــورای اتحاد« واگذار شد، شوری با 
اکثریت آرا که موافقت کردند و تنها دو نفر با این سفر مخالفت 
کردند؛ امّا از برقراریِ ارتباط با آن جهت ها- در شکل دیگری 

غیر از سفر- مخالفت نکردند.
و این نکته هم بر کسی پوشیده نیست که »شوری« اصلی 
از اصول دین اســت و عمل به آن خروج از خط اســلامی نه؛ 
بلکه ترک عمل به شوری می تواند خروج از خط اسلامی باشد.
دهم( چنانکه پیش ازاین اشارتی کردیم، شریعت غرای ما 
از ایجاد روابط عادی و پیوندهای دیپلماتیک با غیرمسلمانان و 
ســفر به سرزمین های آنان و دادوستدها با ایشان تا زمانی که با 

احکام شرع مبین در تضاد نباشد، ما را باز نداشته است؛
یازدهم( بنا بــر منطوق قاعدۀ »ضــرورات محظورات را 
مباح می گرداند« نباید فرامــوش کنیم که ضرورت هنوز برای 
کمک به جهاد و مجاهدین، در عرصه های مختلف رسانه ای و 

نظامی و سیاسی پابرجاست.
مجاهدیــن چقدر نیاز دارند که تــا قضیۀ برحق و عادلانۀ 
خویش را به جهان شــرح دهند و نقاب از جنایات غم انگیز و 

هولناک روس ها بردارند!
جهاد ما، از تلاش در جهت اعتراف به آن بی نیاز نیست.

آخر تا چــه زمانی باید مقاومت جهادگرانــۀ ما بی اعتبار 
باشد و مجاهدین سرگردان بر پشت دروازه های این کشور و آن 
سَه و آن مؤسسه، بگردند و هیچ نشانی ای را  کشــور و این مؤسَّ
نداشته باشند که از مردم ستمدیدۀ خویش دفاع کنند و بتوانند 
خود قضیۀ خویش را بدون پادرمیانی و ســفارش کسی، بیان 
 خود از حقوق خویش دادخواهیِ کنند و تا چه 

ً
کنند و مستقیما

زمانی باید از چوکی های این ملت، در نشســت ها و نهادهای 
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جهانیِ جلادان این ملت رنجدیده، نمایندگی کند؟
این چنین مجاهدین به سلاح نیاز دارند؛ تا با دشمنان شان 
بجنگند و از سوی دیگر به خاطر جنگیدن با دشمن جبّاری که 
نه بر کودک رحمی دارد و نه هم بر پیری و دارد حرث و نســل 
را نابود می کند، نه جســت وجو از سِــلاح عیب است و نه هم 
دســت یابی به سِــلاح حرام و از جانب دیگر اگر دست یابی به 
سلاح های پیشــرفته، برای دولت ها، پیروزی شمرده می شود، 
پــس چرا تلاش مجاهدین- مجاهدینی که شایستگی شــان را 
در جهاد و اخلاص و ســعی نهایی شــان را در دفاع از قضیه و 
آزادی شــان به نمایش گذاشــتند- برای حصول سلاح، جرم 

پنداشته شود؟
افزون بر آن، دشــمن مکار ما، تنها در میدان کارزار با ما 
نمی جنگد؛ بلکه تلاش می کند که ما را در میدان های سیاسی 
و رسانه ای هم بشکنند. فیلم هایی را می سازند که در آن، هیچ 
اثری از جنایات شــان کــه دارند کودکان و پیران و مســاجد و 
مکاتب را به آتش می کشــند، دیده نمی شود؛ بلکه صحنه ها را 
چنان که خود می خواهند، به تصویر می کشــند و این فیلم ها را 
بر مردم عرضه می کنند؛ تا ملت های دیگر را علیه ما بشورانند و 
به دروغ و ناراستی ادعا می کند که اگر جهان به حکومت مزدور 
کابل اعتراف کند، روس ها ســپاه خویــش را بیرون می کنند و 
این چنین حل های سیاسیِ فریبنده ای را پیش می کنند؛ تا به این 
نیرنگ ها از یک سو جهان را بفریبند و از سوی دیگر مجاهدین 
را ازلحاظ رســانه ای با یک تحریم خبریِ و ازلحاظ سیاسی با 
یک عزلت سیاســی مواجه کند؛ تا مقاومت را در قلعۀ خویش 

خفه کند و از بین ببرد.
 پس بایــد مجاهدین از عزلت خویش بــه درآیند و مکر 
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دشــمن را به خودشــان بازگردانند و باید پیش از اینکه فرصت 
را از دست داده باشند و قبل از آنکه تغییری در اوضاع سیاسی 
جهان پدید آید و دشــمن موفق شود قضیۀ افغانی را از دیده ها 
به درو داشــته و آن را در یک تاریکیِ کشنده، نگاهدار، اعتراف 

جهانیِ را به دست آورند.
البته هنگامی که ما دست به تلاش های سیاسی و رسانه ای 
می زنیم، این به حســاب کارهای نظامیِ و آمادگی های جهادیِ 
نیست؛ بلکه اصل در باور ما جهاد مسلحانه است و فعالیت های 
سیاسیِ و رسانه ای جز وسیله ای برای تقویت روحیۀ جهاد در 
میان مجاهدین چیز دیگری نیســت؛ تا مجاهدین به این حس 
دســت یابند که جهادشــان دارد نتیجه می دهــد و تا مطمین 
شــوند که آنان قدرت تحمیل حضور خویش در هردو عرصۀ 
نظامی و سیاسی را دارند و تا زمانی که آخرین سرباز روسیِ از 
ه و محمد رسول 

ّ
افغانســتان بیرون نشود و درفشِ »لا اله  الا الل

ــه« بر کوی وبرزن گران مایۀ آن، به اهتــزاز درنیاید، ما هرگز 
ّ
الل

سلاح خویش را به زمین نمی گذاریم.
 مــا از مبــارزۀ بــرادران مجاهدمــان در آســیای میانه۱، 
درس هایی را آموخته ایم. باوجــودی که آنان داروندار خویش 
را به خاطر دین و آزادیِ میهن شــان مصرف کردند؛ امّا دشمن 
مکار توانســت که آنان را از جهان به دور داشــته و آوازشان را 

1. آســیایِ میانه؛ در میان دو رود آمو دریا و سیر دریا جای دارد، در منابع کهن ترِ عربی 
رارود« گفته می شد، اگرچه مرزهای دقیقی برای 

َ
و فارسی »ماوراءالنهر« و در فارسی »ف

 کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، 
ً
این سرزمین تعریف نشده است؛ امّا معمولا

ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و سرزمین های دیگری؛ چون: افغانستان، شمال شرق 
ایران، مغولســتان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و گاه ســین کیانک در غرب چین و 
جنوب سایبریا در روسیه را نیز شامل آسیای میانه می دانند. آسیای میانه بعد از فروپاشی 
 مستقل و آزاد شــدند. نگاه: »آسیای مرکزی و 

ً
اتحاد شــوروی سابق در ۱۹۹۱م، کاملا

حدود آن«، بهرام امیر احمدیان، فصل نامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، 
شمارۀ ۵ )تابستان ۱۳۷۳(، ص: ۳۷ - ۳۸. »مرکز تدوین«
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در گلو خفه کند و سرزمین شــان را اِشــغال کنــد و میلیون ها 
انســان را به کام مرگ روان کند، بــدون اینکه جهان چیزی از 
این جنایات را بشــنود و حتی فرزندان امت اســلامی هم جز 
همان روایت های مهاجرین رنجدیده ای که با دین شان از دوزخ 

کمونیزم۱ فرار کرده اند، چیز بیشتر دیگری نشنیده اند.
این چنین در جهاد بسیاری از برادران ما در دیگر کشورهای 

اسلامی، برای ما عبرتی است.
: مــا مجاهدینی را دیدیم کــه در میدان های جهاد و 

ً
مثلا

جنگ با استعمار۲ رزمیدند؛ امّا میدان سیاست و مدیریت را به 
دیگران واگذاشتند، نتیجه چنین شد که پس ازاینکه استعمارگر 

1. کمونیزم؛ این اصطلاح از ریشۀ لاتینی »کمونیس« به معنای اشتراکی گرفته شده است. 
اصطلاح کومون یا جامعۀ اشتراکی نخستین بار در فرانسه، در سال ۱۸۳۹م، به کار رفت. 
به قول طرفداران این اصطلاح، گویی این نظام بدون طبقه اســت. کمونیزم شــخصیت 
انسان را تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت ها و قیودات خفقان آورِ اجتماعی محبوس 
می کنــد. همچنان کمونیزم به انســان، حقوق و آزادی هایش، از دریچۀ چشــم اقتصاد 
نگریسته، »مالکیّت اشتراکی« را نخستین پایۀ مستحکم نظام خود قرار داده ، آزادی هایی 
را که حق طبیعی انسان هاســت محدود و فشرده می سازد. خوش بینانه ترین قضاوت در 
مورد منطق کمونیزم این باشد که گرایش به این مکتب، به معنای تباهی گوهر انسانیّت، 
اغفــال و اغراء انســان از توجّه به کنــه حالت خودش، خود فراموشــی و پایمال کردن 
نَزُلِ ارزش خون و 

َ
شخصیت انســان در حد کالای کم از بازار است و - نیز- به معنای ت

آبروی آدمیّت است. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، ص: ۲۶۱ - ۲۶۳ و مقالۀ »ارزش خون در 
کمونیزم و اســلام«، شهید محمّدکاظم شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، 

سال۱۳۶۰ هـ ش. »مرکز تدوین«
2. استعمار یا استعمارگری؛ در لغت به معنای آبادانی خواستن است؛ امّا معنای دیگرش 
تِ قدرتمند 

ّ
ط سیاسیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ مل

ّ
که امروزه به کار می رود، تســل

ت ضعیف است. مفهوم اســتعمار امروز با مفهوم امپریالیزم پیوستگی 
ّ
بر یک قوم یا مل

 عمل قدرت امپریالیستی شناخته می شود و ناگفته نماند که 
ً
کامل یافته و استعمار اساسا

وهَا﴾)هنگامی که 
ُ

سَد
ْ
ف
َ
 أ

ً
رْیَة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
قرآن کریم دو خاصیت را برای آن برمی شمارد: ۱-﴿إِذ

ةَ  عِزَّ
َ
وا أ

ُ
وارد منطقۀ آبادی می شــوند، آن را به تباهی و ویرانی می کشــانند.( ۲- ﴿وَجَعَل

﴾﴾ )و عزیزان اهل آنجا را خوار و پســت می گردانند.( امّا تاریخ مفهوم جدید 
ً
ة

َّ
ذِل

َ
هلِهَا أ

َ
أ

، تاریخ استعمار را از دورۀ باستان 
ْ

ل
ُ
آن، از قرن های شانزدهم و هفدهم آغاز می شود. درک

تا کنون می توان به چهار دوره بخش کرد: ۱- دورۀ باســتان؛ ۲- دورۀ استعمار جهانی؛ 
۳- قرن های نوزدهم و بیستم؛ 4- دورۀ استعمار نو. نگاه: نگرش هایی در اسلام، از امام 

ا و دانشنامۀ سیاسی، ص: ۲۶ - ۳۰. »مرکز تدوین« شهید حسن البنَّ
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کافر از آن کشــورها رخت بربســت، جباران کافری که جزو 
خانوادۀ خود ایــن مجاهدین بودند، بر آنــان حکومت کرد و 
القصه رهبران جهادیِ یا به روی چوبه های دار دیده می شدند و 
یا هم در زیرزمینی های زندان های تاریک و در زیر تازیانه های 

جلادان کافر خودشان، به سر می برند!
 هدف از ســفر هیئت این بود که خــود از خود نمایندگی 
کند؛ نه اینکه موالات و محبت خویش را به امریکا اعلام کند و 
یا هم افغانستان را میدان کشمکش های روس و امریکا بسازد؛ 
بلکه وقتی هیئت به امریکا ســفر کردند، با جرأت و صراحت 

تمام اعلان کردند:
»مــا که به امریــکا آمده ایم؛ به خاطر ایــن نیامده ایم که 
افغانســتان را بازیگاه امریکا و روس بســازیم و یا جهاد آزاد و 

مستقل خویش را به امریکا و یا غرب پیوند بزنیم!«
این چنیــن این هیئت، با عــزتِ مؤمنانــه و تمرّد مقدس 
مجاهدانه، بیان داشــتند که ما هرگز نه اجازۀ ایجاد یالتای دوم 
را می دهیم و نه هم به هیچ کسی اجازۀ مداخله در امور داخلی 

خویش را می دهیم.
بااین همــه، اگر برادران در تصرفات برادران مجاهدشــان 
لغزش و اشــتباهی را دیده بودند، بر ایشــان بــود که همانند 
نصیحت گــران رازدار، برادران شــان را به حــق و درســتی راه 
می نمودند و عذری برای شــان می طلبیدند؛ نــه اینکه با آنان 
قطع پیوند کنند. حق اخوت ایجاب می کرد که نباید آنان چنان 
قلم های مزدبگیــر و زبان های بدگفتــار، حقیقت ها را وارونه 
کنند و دست به ســخن پراکنی بزنند و در جهت رسواسازیِ و 

آبروریزی برادران شان گام بردارند!
 پس بایست دوست تان مان در مورد برادران شان ]از خدا[ 
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بترسند و نسبت به آنان گمان نیک داشته باشند.
مٌ 

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
ثِیرًا مِنَ الظ

َ
ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
 ﴿یَــا أ

 
َ

ل
ُ
ک

ْ
نْ یَأ

َ
مْ أ

ُ
ک

ُ
حَد

َ
یُحِبُّ أ

َ
ا أ

ً
مْ بَعْض

ُ
ک

ُ
تَبْ بَعْض

ْ
 یَغ

َ
سُــوا وَلا جَسَّ

َ
 ت

َ
وَلا

ابٌ رَحِیمٌ﴾۱ یعنی  وَّ
َ
هَ ت

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
رِهْتُمُوهُ وَات

َ
ک

َ
خِیهِ مَیْتًا ف

َ
حْمَ أ

َ
ل

ای کســانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید 
که پاره ای از گمان ها گناه است و جاسوسیِ مکنید و بعضی از 
شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مــرده اش را بخورد ]در حالی کــه[ از آن کراهت دارید، 

]پس[ از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.
ی 

َ
وْ عَل

َ
هِ وَل

َّ
اءَ لِل

َ
هَد

ُ
قِسْــطِ ش

ْ
امِینَ بِال وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِینَ آمَنُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

رَبِینَ﴾۲
ْ
ق
َ ْ
یْنِ وَالأ

َ
وَالِد

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
نْف

َ
أ

یعنی ای کســانی که ایمان آورده اید پیوسته به عدالت قیام 
کنید و برای خدا گواهــیِ دهید هر چند به زیان خودتان یا ]به 

زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد.
ا﴾۳

ً
 سَدِید

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

 یعنی ای کســانی که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید و 
سخن استوار گویید.

هِ 
َّ
 الل

َ
تًا عِنْد

ْ
بُرَ مَق

َ
ونَ * ک

ُ
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َ
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ُ
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َّ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
وا مَا لا

ُ
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َ
نْ ت

َ
أ

هُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ﴾4 نَّ
َ
أ

َ
ا ک

ًّ
صَف

یعنی ای کســانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می گویید 
که انجام نمی دهید * نزد خدا ســخت ناپسند است که چیزی 
را بگویید و انجام ندهید*در حقیقت  خدادوست دارد کسانی 
را که در راه او صف در صف چنانكه گویی بنای ریخته شــده 

1. الحجرات / ۱۲.
2. النساء / ۱۳۵.
3. احزاب / ۷۰.

4. الصف / 4-۲.
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از سرب اند، جهاد می کنند.
راست گفت خدای بزرگ.





یحه دار شدند دل ها با رحلت تلمسانی جر





از دیرباز است که جغرافیای اسلامی از پی دو رویداد برجسته 
به لرزه درآمده است.  رویدادهایی که نام خویش را در برگه های 
تاریخی پر از رویدادهــا و خاطرات ما ثبت کرده اند، تاریخی 
که دشمن هرچه تلاش کند که ما را از آن دور دارد و نشانه های 

آن را ناپدید کند، به یاری خدا هرگز موفق نخواهد شد.
امروز جهان اسلام مرد بزرگی را از دست داده است که با 
رفتن او، دل مؤمنانی که در خط امام شهید حسنالبنَّا1 روان اند 
را زخمناک ســاخت. استاد عمر تلمســانی که امیر مجاهدان 
عصر خود بود، بیشترین بخشی از زندگانی اش را وقف خدمت 

اسلام کرد.
ت زبان و شجاعت و پارسایی و استقامت در راه 

ّ
او در عف

خدا از الگوهای برتر بود، الگویی که 17 سال از عمرش را در 
میان بیغوله های زندان سپری کرد.

ا بانی جنبش جهانی اخوان المسلمین، در  اG پسر شیخ احمدالبنَّ 1. امام حسن البنَّ
۱۹۰۶م، در اســتان بُحَیره مصــر به دنیا آمدند و در ۱۲ فبروری ۱۹4۹ م، به شــهادت 
رســیدند و امامG در پاسخ به پرســشِ روزنامه نگاری که از او پرسید: تو کیستی؟ 
فی می کند: »من گردشــگری ام که در جســت وجوی حقیقت است،  خود را چنین مُعَرِّ
انسانی که مصداق انســانیّت را در میان مردم می جوید و شهروندی که کرامت، آزادی، 
اســتقلال و پایداری و زندگانی باعزّت را در سایۀ اسلام حنیف برای وطنش جست وجو 
می کند، من آزاده ای ام که راز وجود خود را دریافته و فریاد برآورده است: »نمازم، عبادتم، 
زندگی و مرگم برای پروردگار جهانیان اســت که شریکی ندارد، به  همین فرمان یافتم و 
من از زمرۀ مســلمانانم.« هان! این منم، تو کیستی؟« نگاه: پیام بیداری، از امام شهید و 
ا راه دعوت و نوگرایی، از استاد انورالجندی. »مرکز تدوین« کتاب: امام شهید حسن البنَّ
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این چنین او در میدان سیاســت دلاوری بود که هم سخنان 
راهنما می گفت و هم ارزش و حرمت مردم را پاس می داشت و 
هیچ گاه هیچ انسانی را نه با زبانش و نه با قلمش مورد تاخت وتاز 
قرارداد و حتی در حق کسانی که به او تاختند هم چنین کاری را 
نکرد. این کنش اســتاد، درواقع عملی بود به آن سفارش مربی 
ا[ که می گفت: »در نقاطی که اتفاق داریم  شــهید ]حســن البنَّ
باهم کار می کنیم و در مســایلی که باهــم اختلاف داریم، از 

یکدیگر پوزش می طلبیم و یکدیگر را معذور می داریم.«
استاد مرحومی، از جمع کسانی بود که امانت اسلام را به دوش 

کشــید و در راه خدا چنان که شایسته بود، مبارزه کرد و با تلاش های 

پیهم و اندیشــۀ ]والایش[ درختی را آبیاری کرد که ریشه های آن 

را مجدد دین امت شهید حســنالبنَّا کاشته بود و سیّد قطب1 

1. سیّد پســر حاجی قطب در ۱۹۰۶م، در دهکدۀ »موشا« ی ولایت اسیوط مصر پا به 
عرصۀ وجود گذاشــت. تحصیلات دورۀ ابتدایی را در زادگاه خویش به پایان رســانید. 
در ده ســالگی  قرآن کریــم را حفظ کرد. پس از پایان دوران دبیرســتان، وارد دانشــکدۀ 
»دارالعلوم« دانشگاه قاهره شــد و در رشتۀ زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی به اخذ 
لیســانس نایل آمد. خلاصه این نویسندۀ شهیر، به همراه یک هیئت فرهنگی و پژوهشی 
برای مطالعه و بررســی روش های تعلیم و تربیت، به امریکا سفر کرد و دو سال ونیم در 
واشــنگتن و کالیفورنیا به انجام این امر مهم پرداخت و با جامعۀ فاسد و مظاهر فریبنده 
ن غرب از نزدیک آشنا شد و ســخت برآن تاخت. از سال ۱۹۵۱م، به 

ّ
و گمراه ســاز تمد

بعد به جمعیّت »اخوان المســلمین« پیوست. از سال ۱۹۵۳م، به بعد علاوه بر نگارش 
کتاب ها و مقالات مفید و محققانه، آغاز به نوشــتن تفسیرِ شــهیر »فی ظلال القرآن« 
کرد و این تفســیر را در مدت پانزده ســال به پایان برد که ۹ ســال آن را در بیغوله های 
زندان ناصری ســپری کرد. بعد از سپری کردن ده ســال زندان، از زندان آزاد گردید. در 
ســال ۱۹۶۵م، کتابی را به نام »معالم فی الطریق« نوشــت که به اثر آن همراه دســته ای 
 به زندان افتاد و 

ً
از اخوان المســلمین به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم حاکم، مجددا

سرانجام روز یک شنبه ۱۹۶۶/۸/۲۲م، حکم اعدام او از سوی دادگاه عالی نظامی صادر 
گردید که ســحرگاه روز ۱۹۶۶/۸/۲۹م، این حکم ظالمانه اجرا و سیّد قطب و چندی از 
یارانش به دار آویخته شــدند. مهمة الشاعر فی الحیاة، التصویر الفنی فی القرآن، النقد 
الأدبی، اصول ومناهجه، العدالة الإجتماعیة فی الإســلام، معرکة الإسلام والرأسمالیة، 
فی ظلال القرآن، خصائص التصوّر الإســلامی، مقومات التصوّر الإســلامی، الإسلام 
ر است. 

ّ
ومشکلات الحضارة، المستقبل لهذا الدین، از جمله نوشته های این مرد متفک

مۀ تفســیر فی ظلال القرآن، سیّد قطب و اشــعار او و سیّد قطب از ولادت تا 
ّ

نگاه: مقد
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و عبدالقادر عوده1 و فرغلی ابراهیم... با خون پاک شــان آن را 
سیراب کرده بودند.

بی گمــان خدا مرگ را بر همۀ بندگانش نوشــته اســت و 
ناگزیر آنچه را که بر او در این جهان نوشته شده است، می بیند 

و پس ازآن، مزد خویش را در روز واپسین پوره درمی یابد.
رحمــت خدا بر تو بــاد ای عمر! امید من این اســت که 
در کنــار رحمت پروردگارت در فــردوس برین قرار بگیری... 
دشــمنان شــرقی و غربی همه در پی این بودند که شکافی را 
بیابنــد که از آن زهرۀ کشــندۀ خویــش را بپاشــند و در میان 
جریان اســلامی درزها و اختلافات را ایجاد کنند؛ مگر خدای 
توانا شــوریده خواب های شــان را ناامید گردانیــد و جریان را 
از اختــلاف در امان داشــت و در یک فضای پر از دوســتی و 
خوشــنودی برادر محمد حامد ابونصر به عنوان جانشین فقید 
مرحوم برگزیده شــد. استاد ابونصر که عمرش به 73 می رسد، 
یکی از پیشــگامان اخوان المسلمین2 است که مسئولیت های 

شهادت از دکتور الخالدی. »مرکز تدوین«
1. شهید عبدالقادر عودهG در سال ۱۹۰۶م، به دنیا آمد. مدرک کارشناسی حقوق 
خود را در ســال۱۹۳۰م، از دانشگاه قاهره گرفت. در دادستانی مصر مشغول کار شد و 
ســپس به مرتبۀ قاضی ارتقا یافت و تا ســال ۱۹۵۱م، به قضاوت پرداخت. سرانجام این 
متبحر قانون و شــریعت با ۶ نفر از ســران اخوان المســلمین در ۷ سپتامبر ۱۹۵4م، به 
دار آویخته می شوند. التشریع الجنائي الإسلامي، الإسلام وأوضاعنا القانونیة، الإسلام 
وأوضاعنا السیاســیة، الإسلام بین جهل أبنائه وعجز علمائه، المال والحکم في الإسلام 

از آثار اوست. نگاه: عبدالقادر عوده، مکتبة الشاملة. »مرکز تدوین«
2. اخوان المســلمین؛ یک جنبش فراملی اسلام گراســت که در بســیاری از کشورهای 
اســلامی بزرگ ترین جریان اپوزیســیون به شــمار می رود. این جریــان قدیمی ترین و 
بزرگ ترین گروه سیاســیِ اسلامی  معاصر به شمار می رود که در مارچ ۱۹۲۸ م، در شهر 
ای شــهیدG بِنا نهاده شد، مراحل دعوت در  »اسماعیلیه« توسّــط امام حسن البنَّ
اخوان ســه اند: ۱. تعریف؛ ۲. ساختن؛ ۳. اجراءکردن؛ امّا ارکان بیعت اخوان ده است: 
بات؛ تجرد؛ برادری؛ اطاعت و اعتماد.« و شِعار 

َ
فهم؛ اخلاص؛ عمل؛ جِهاد؛ قربانی؛ ث

اخوان این هاست: »الله' هدف ماست؛ رســول اللهY رهبر ماست؛ قرآن قانون 
ماســت؛ جِهاد راه ماست؛ شــهادت در راه الله' از بزرگ ترین آرزو های ماست.«. 
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مختلفی را در درون حرکت، به دوش داشــتند، از رئیس مرکز 
جهــاد در منفلوط و دیروط گرفته؛ تا عضویت دفتر ارشــاد به 
 پس ازاینکه ده سال عضویت دفتر 

ً
رهبری امام شــهید که تقریبا

ارشاد را ســپری کردند، زیر نظر شیخ حسن هضیبی، وظایف 
تازه ای به او سپرده شد.

اســتاد ابونصر که در مراسم خاک ســپاری فقید مرحوم، 
شرکت ورزیده بود، در سخنانی چنین گفت:

»امروز ما برادر ارجمند و مجاهد بزرگ و مرشد راه یابی را 
از دســت دادیم که امانت را به دوش کشید و امت را نصیحت 
کرد و در راه اســلام جهــاد مبارک و بزرگی را بــه راه انداخت 
و باوجــود اوضاع دشــوار و ناگواری که بر فضــا حاکم بود، 

مسئولیت هایش را به بهترین صورت ممکن، به پایان رسانید.
بلی؛ مرحوم اســتاد تلمســانی، علی الرغم ســختی ها و 
دشــواری ها، توانســت دعوت و جماعت را به جهتی هدایت 

دهد که شایستۀ دعوت و جماعت است.
ت رفتار برخوردار بود. 

ّ
ت قلم و عف

ّ
ــت زبان و عف

ّ
او از عف

او به این ندای الهی:
حَسَنَةِ ...﴾1 پاسخ 

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِک

ْ
 بِال

َ
ك ی سَــبِیلِ رَبِّ

َ
﴿ادْعُ إِل

گفته بود
در پایــان، از حق تعالی می طلبیم که مرشــد مرحوم ما را 

برای معلومات بیشتر، نگاه شــود: اخوان المسلمین هفتاد سال دعوت، تربیت و جِهاد، 
از دکتور یوســف قرضاوی و اخوان المسلمین در کشــتارگاه های ناصر، از استاد جابر. 

»مرکز تدوین«

تِي هِيَ 
َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِک

ْ
 بِال

َ
ك ی سَــبِیلِ رَبِّ

َ
1. النحل /۱۲۵﴿ادْعُ إِل

مُهْتَدِینَ﴾ )با حکمت و اندرز 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
 عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

َّ
ل

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
أ

نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شــیوه ای[ که نیکوتر اســت مجادله کن! 
در حقیقت پروردگار تو به ]حال[ کســی که از راه او منحرف شــده داناتر و او به ]حال[ 

راه یافتگان ]نیز[ داناتر است.( »مرکز تدوین«
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 خویش جای دهاد و در روز 
ِ

ببخشاید و او را در بهشــت فراخ
واپســین هم او را در منزلگاه پســندیده و راســتین قرار دهاد و 
این چنین مسئلت ما از خدای بزرگ این است که استاد ابونصر 
-جانشین ایشــان- را در برافراشــتن درفش دعوت و رفتن در 
مسیر راستینی که امام شهید آن را ترسیم کرده بود، موفق دارد!
إن شاء الله که پیروزی و عزت از آن اسلام و مؤمنان است.
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هنگامی که سربازان روســی بر افغانستان – که بخشی از خاک 
گران بهای اســلامی است- تهاجم ددمنشانه و خاینانۀ خویش 
را آغاز کردند، تصور شمارِ فروان ما چنین بود که جهانِ اسلام 
از خــاور و باختر، برای نصــرت برادران ستمدیده شــان به پا 
می شوند! زیرا حملۀ روس ها بر افغانستان، تنها آزادیِ این خطۀ 
زخم خورده را به مخاطره نمی اندازد و تنها این ملت مؤمن را به 
خاک نمی کشاند، چنان که این تهاجم یک تهاجم نظامی نبود؛ 
بلکــه یک چالش عقیدتیِ و یک هوشــدار بیمناکی بود، برای 
تمامیّت جهان اســلام؛ امّا بااین همــه، هنوز امت ما چنان در 
خواب عمیقی فرو رفته اســت که گویی پندپذیری نیست که از 
سقوط این همه جمهوریت های مسلمان نشین در آسیای میانه، 

پندی پذیرد.
چنان کــه فرمانــده شــهید ابراهیم بک، پیش از ســقوط 
بخاری،۱ زمامدار افغانســتان را – که از یاری مجاهدان بخاری 

ستان بخاراست. شهر بخارا در جلگۀ 
ُ
1. بُخارا؛ پنجمین شــهر بزرگ ازبکستان و مرکز ا

واقع در مسیر پایینی رود زرافشان و کِنار کانال شاهرود )شهر رود( واقع است. جمعیت 
این شهر بر اساس برآورد سال ۲۰۰۹ م، حدود ۲۶۳٫4۰۰ نفر و به همراه حومه حدود 
۳۸۳٫4۰۰ نفر بوده است. بخارا )همراه با سمرقند( یکی از دو شهر بزرگ تاجیکنشین 
و فارســی زبان ازبکستان اســت. مردم بخارا تا امروز نیز به زبان فارسی با گویش ویژۀ 
آســیای مرکزی که امروزه به زبان فارســی تاجیکی معروف شــده، سخن می گویند که 
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سرباز زده بود- هوشدار می داد و می گفت: »امروز بخاری فردا 
افغانستان«! هوشداری که ما امروز شاهد تحقق آنیم.

این چنین، مجاهدین، به برادران مسلمان شان - چه حاکم 
 در 

ً
و چه محکوم- دوازده ســال پیــش از امروز۱ یعنــی دقیقا

روزگار حاکمیت داود خان، هوشدار داده بودند که »افغانستان 
در آستانۀ سقوط در دامان کمونیزم است« و حتی این فریادمان 
را در قالب رساله ای به چاپ رسانیدیم و آن را در میان حاجیان 

توزیع کردیم؛ امّا هیچ گوش شنوایی را نیافتیم.
 زمانی که از شــماری از ســفیران کشــورها، از طبیعت 
حکومــت داود خان و از غایت خطر کمونیزم بر این کشــور، 
پرسیدم، درحالی که سرمست و سرگشته از بادۀ غفلت بودند، 

در ضمن گزارش های مطولی چنین نگاشتند:
»حکومــت داود خان یک حکومت پابرجاســت و خطر 

کمونیزم هم بر این کشور متصوّر نیست.«
درنتیجه همه خاموش ماندند و این گزارش های ســفیران 
بی خبر از قضایای امت شــان، چنان کبوتران آشــتیِ و آرامشی 
بودند که ســرگردانیِ و پریشانیِ را از دل ودماغ ها برچیدند؛ امّا 
های وهوی فرزندان کشــور و صاحبان قضیه، فریاد بی پژواکی 
بود در دره ای و نفخه ای بود در خاکستری. حتی با وجودی که 

گاهی بیشتر  برخی منابع میزان فارســی زبانان این شــهر را ۹۰٪ هم یاد کرده اند. برای آ
مراجعه شــود به: فروزانی، سید ابوالقاسم، پایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در 
دوران ســامانیان. مجله »پژوهش های تاریخی« )دانشــگاه سیستان و بلوچستان( پاییز 
و زمســتان ۱۳۸۷ - شــماره ۳. )از ص ۱۳۵ تا ۱4۸(، جغرافیای تاریخی ســمرقند و 
بخارا، از حبیب زمانی و محجوب، سال نشر: ۱۳۸۸، شمارۀ ۱۷، منبع: تاریخ پژوهان، 
نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر )۱۳۶۳(، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد 
بن نصر القباوی، تصحیح ســید محمدتقی مدرس رضــوی، چاپ دوم، تهران، توس و 
شاه علی، نرگس، در هوای بخارا و سمرقند؛ فارسی در ازبکستان، در: بی بی سی فارسی. 

بازدید: می ۲۰۱۱م. »مرکز تدوین«
1. این سخن در سال ۱4۰۷ هجری قمری گفته شده است. مترجم
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رویداد روی داد و کودتای کمونیســتی هم رخ داد و رژیم داود 
را ســرنگون و داود و نگهبانانش را به بدترین صورت کشــتند 
و جنــگ با خدا و پیامبرش را اعــلان کردند و کفر و خروج از 
دین شان را آشــکارا کردند و از خون ملت مؤمنی جویبارها را 
روان ساختند و هزاران هزار جوان و دانشمند برتر این دیار را به 
زندان ها افکندند؛ ولی با این همه ندیدیم که ملت مســلمانی، 
در کنار این امت ســتمدیده و کوبیده شده، جرأتمندانه ایستاده 
باشد؛ بلکه کشورهای اســلامی به اعتراف رسمی شان به این 
گروه باغی ادامه دادند؛ تا اینکه جرقه های جهاد برافروخته شد 
و به ایســتادگی خویش ادامه داد و در نتیجه لانه های کمونیزم 
در کشور را درهم کوبید که الحاصل مزدوران یکی پی دیگری 
افتیدند و دیگر حتی روســیه هم بدون تســلط بر شهر و دیار 
ما، قادر به حفاظت از کمونیزم در کشــور نبود. همین بود که 
اتحاد جماهیر شــوروی۱ با بیشــتر از صد و پنجاه هزار نیروی 
تا دندان مســلح خویش- که مجهز با پیشرفته ترین سلاح های 
ویرانگر بود - یورش آوردند و شهرودیار را درهم وبرهم کردند 
ه اســت، 

ّ
و ســاکنان آن را به جرم اینکه گفتند: پروردگار ما الل

شماری را کشتند و شــمار دیگری را از شهر و دیارشان بیرون 
کردند.

 متأســفانه زمانی که خبر تهاجم شــوروی به افغانستان، 

ل از روسیه و چندین 
ّ
1. اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی؛ کشــوری بود مُتشــک

جمهوری متّحد که از زمان تأســیس در ۱۹۲۲م، تا زمــان انحلال در ۱۹۹۱م، بخش 
بزرگی از شــرق اروپا و شمال آسیا را در بر می گرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته 
می شــد، در دهۀ ۱۹۸۰م، آثار فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی ظاهر شد و بالآخره 
 منحل شــد و به چند کشــور دیگر تجزیه شد، یکی از 

ً
در ۱۹۹۱م، این کشــور رســما

اساســی ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی را حمله به افغانستان می دانند 
ت قهرمان و مجاهد افغانســتان، این اتحاد بزرگ از هم 

ّ
که به اثر شکســت در مقابل مل

پاشید. نگاه: جنگ افغانستان و شوروی عامل فروپاشی جهانی کمونیزم، از امیر اعتماد 
دانشیار. »مرکز تدوین«
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نشر شد، واکنش کشورهای اســلامی نیرومند و اثرگذار نبود. 
به جای اینکه این کشــورها با دشمن متجاوز تحریم اقتصادی 
و سیاســی... کنند و در کنار آزاده مجاهدانــی قرار بگیرند که 
در برابر حملات هوایی که شــب و روز گدازه های آتشــینی را 
بر ســر آنان می ریزاند، چونان مردان ایستادگی کردند، تنها به 
واپس گرفتن اعتراف شــان از حکومت مزدور ببرک - که بر سر 
تانک های شــوروی داخل افغانستان شــد- بسنده کردند و در 
برابر این تهاجم روس ها کاری نکردند و واکنش مناســبی هم 
نشان ندادند و حتی شماری از این کشورهای اسلامی به همین 
قرار ضعیف هم ادامه داده نتوانســتند و حتــی تعدادی از این 
کشورهای اســلامی تلاش دارند که روابط شان را با حکومت 
مزدور کابل -که ثمرۀ تجاوز شوروی است- استحکام بخشند 
و این کار در واقع توجیه گریِ تجاوز و حتی میمون شــمردن آن 

است.
 و موضع گیری رســمی کشورهای اســلامی، از مرز ایراد 
و انکار، تجاوز نکرده اســت و بیشترینه قرارها و سفارش هایی 
که گرفته شــده، فاقد روح جدیــت و قاطعیت بوده  و در قالب 
سخنانِ درلفافه و پیچ درپیچ بیان شــده اند؛ تا مبادا روس ها را 

بیازارند! همانند این تعبیر: خروج نیروهای بیگانه!
اکتفاکردن به چنین تعبیرهایی، می تواند بهانه ای باشد برای 
ماندن نیروهای روسی در افغانستان. این تعبیر چنان می رساند 
که گویی نیروهای بیگانۀ دیگری هم هســت که امنیت کشور 
را تهدیــد می کند؛ لذا تا پایان این تهدیــد، راهی برای خروج 

نیست!
کشورهای اســلامی تا این دم مجاهدین و ایستادگی آنان 
را به رسمیت نشناخته اند. همین  است که تا کنون با مجاهدین 
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به عنوان یک جهت رســمیِ، دادوستد نمی کنند و تا این حال، 
مجاهدیــن در پایتخت های کشــورهای اســلامی دفترهای 
رســمیِ ندارند و حق مشارکت در کنفرانس ها را به عنوان عضو 
رســمی چه که به عنوان دیده بان ندارد و کرســی افغانستان در 
کنفرانــس وزرای خارجــه، هنوز خالی اســت و به مجاهدین 
اجازۀ دست یابی به آن را نداده اند و شماری چنین تعلل کردند 
که مجاهدین از یک ســو وحدت ندارند و از سوی دیگر کسی 
ممثل آنان نیســت؛ امّا تعدادی از مجاهدین چنین می پرسند: 
خوب پیش از این چنین شــده بود که ما همه یکپارچه بودیم؛ 
ولی ما شاهد تغییری در موضع گیری کشورهای اسلامی نبودیم 

و وضعیت چنان بود که است.
در پیوند به رسانه های کشورهای اسلامی هم باید گفت که 
توجه این رســانه ها، به قضایای جهاد و مجاهدین هیچ است؛ 
تا جایی که دســت یابی به جریده ای که از کشتار و ویرانگری 
]روس ها و مزدوران شــان[ و ایســتادگی دلاورانۀ ]مجاهدین[ 
در افغانســتان، داد سخن کرده باشد، کم یاب می نماید و حتی 
بی توجهی رســانه ها تا جایی رسیده است که نشر گزارش های 
متعلق به مجاهدین را تحریم کرده اند. این دیگر اوج تراژیدی 

امت ماست.
این در حالی اســت که نبایــد مهربانی هــا و تلاش های 
سیاسی و رسانه ای را که شماری از کشورهای اسلامی، در دفاع 
از برادران مجاهدشــان و در جهت حل مشــکلات مهاجران، 
انجام می دهند، فراموش کنیم. خداوند برترین پاداش را بابت 

زحماتی که به ما و اسلام، انجام دادند، ببخشاید.
امّا حال اکثریت توده های امت مان چنان است که همانند 
همیشــه از تراژیدی ها و مصیبت هایی که در جهان اسلام رخ 
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 بــه دورند و البته دلیل این امر هم این اســت 
ً
می دهد، کاملا

که در این کشــورها، نه حکومت ها به قضایای اسلامی توجه 
شــایانی دارند و نه هم رســانه ها، رســانه هایی که از واپسین 
ســرگرمی ها و ورزش ها، گزارش می نویســند؛ امّا زمانی که 
نوبت به بزرگ ترین پیروزی یک ملت مسلمان و یا هم تلخ ترین 
دردهایی که نصیب حال فرزندان یکی از کشــورهای اسلامی 

می شود، می رسد، مهر خاموشی بر لب می زنند!
بی گمــان انگیــزۀ ایــن همــه، خالی شــدن از تعالیــم 
اسلامی اســت. بلی؛ امروزه ما می بینیم که به جز آن گروها و 
نهادها و جوانان مسلمانی که به فراخوان خدا و پیامبرش لبیک 
گفتند- و در پی آن شــهر و دیارشــان را رهــا کردند و در کِنار 
برادران شان به سنگر نشســته اند و چه مبارک اند اینان، هرچند 
که اندک  اند- بیشــترینه مســلمانان از تراژیدی ها و دردهای 
برادران شان به دور داشته شده اند و اکثریت این توده ها و احزاب 
کشــورهای اسلامی متأســفانه هنوز هم غرقی در لغزش های 

خودند و از قضایای سرنوشت ساز امت شان بی خبر.
اینــک بازهم ما هوشــدار خویش را تکــرار می کنیم و به 
برداران خویش اعم از حکومت ها و مردم هوشــدار می دهیم 
که توطیه ها و خطرهای روســی که دارد افغانستان را از هر سو 
فرامی گیرد، توطیه هایی است ترسناک و خطرهایی است جدی. 
گمان نرود که هدف از تجاوز روس ها بر افغانســتان- چنان که 
خود روس ها به ناحق و به دروغ تکرار می کنند- سرزنش بیداری 
اسلامی در افغانستان و یا استوارســازیِ پایه های کمونیزم در 
افغانستان و پاسداریِ از دست آوردهای کمونیزم در افغانستان 
اســت؛ نه خیر؛ بلکه هدف  شــان خطرناک تر از این است که 

همانا نابودیِ اسلام و کشورهای اسلامی است.
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بنابر این، اتحاد جماهیر شــوروی که بیشتر از ۶۰ درصد 
آن، متشکل از ســرزمین های اسلامی استعمارشده است تا بر 
سایر سرزمین های هم جوار آن، حاکمیت پیدا نکند هرگز آرام 
نمی گیرد؛ چون بیم اتحاد جماهیر شوروی این است که مبادا 
رشد اســلام گرایی در ســرزمین هایی که در زیر یوغ استعمار 

زندگی می کنند، گسترش پیدا کند!
 توجیه برژنیف از تهاجم کشورش به افغانستان، این است 
که کشورش از جهت مرزهای جنوبی- جایی که آنجا نه ملت 
مســلمان افغانســتان حضور دارد و نه هم پایگاهای چینایی و 
امریکایی وجود دارد- مورد تهدیــد قرار می گیرد و هرگاه که – 
خدای ناخواســته – این ملت از میان برداشته شود، اینجاست 
که خطر هم برطرف می شــود و پــس از آن، ایران را در جنوب 
و پاکستان۱ را در شــرق مانع خود می بینند و همین است که – 
به زعم روس ها- خطر دوباره بــر می گردد و باید باز به همین 
بهانه ها به خاطر پاسداریِ از اتحاد جماهیر شوروی، این خطر 

هم برداشته شود.
 این چنین این داســتانِ پی درپی تکرار می شــود؛ تا اینکه 
روس ها همه کشورهای اسلامی را از میان بردارند و از غرب با 
هندیان بودایی و از شــرق با عیسویان همسایه شوند! نمی دانم 
که پس ازاین دیگر خطری نخواهد بود و یا نه هنوز هم خطری 
هســت که روس ها را تهدید می کند؟ چه می دانیم! خدا خود 

می داند!

1. جمهوری اســلامی پاکستان؛ کشوری اســت که در جنوب غربی قارۀ آسیا موقعیت 
دارد. مســاحت آن ۷۹۶۰۹۵ کیلومتــر مربع و جمعیّت آن در ســال ۲۰۱۰ م، حدود 
۱۸44۰۵۰۰۰ نفر تخمین شده است. زبان رسمی آن اردو، انگلیسی، پایتخت آن شهر 
»اسلام آباد« و واحد پول آن روپیۀ پاکستان است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 

۱۰۰. »مرکز تدوین«
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حتی ســپیده های این خطر، در نخستین روزهای تهاجم 
شــوروی- یعنی هنگامی کــه روس ها موشــک های قاره پیما 
خویش را در فرودگاه شــیندند که بیشــتر از ۵۰۰ کیلومتر، از 
خلیج مسافت ندارد نصب کردند- به وضاحت دیده می شود. 
آیا برای تخریب پایگاه های مجاهدین به چنین موشک های نیاز 

بود؟
هرگز... اگر آن موشک ها توسط گردان های ایمان از میان 
 که این موشک ها در بیرون از افغانستان سقوط 

ً
نمی رفت، قطعا

می کردند!
اگر هدف روس ها مستحکم سازی پایه های حزب مزدور 
کمونیســتی خویش اســت، پس چرا مــزدور خویش )ببرک 
کارمل( را مجبور می کنند؛ تا بر آن سند جعلی ای امضا کند که 
»واخان«۱ را به روس ها تســلیم کند؟  در حالی که چنین کاری 
پایه هــای کمونیزم را در میان مردم، به لرزه در می آورد و هرچه 

بیشتر مزدوربودن شان را به نمایش می گذارد!
پس هــدف روس ها تقویت حــزب کمونیســتی نبوده؛ 
بلکه هدف تسلط بر افغانســتان است؛ تا از این طریق، اتحاد 
جماهیر شوروی بتواند به هند۲ برسد و در همسایگی پاکستان 

1. واخان؛ دورترین و مرتفع ترین شهرستان بدخشان بوده و با کشورهای پاکستان، چین 
و تاجیکســتان سرحد دارد. مســاحت آن حدود ۱۰۹۵۳ کیلومتر مربع بوده و متشکل 
از 4۲ شــورای قریه و ۱۳ قریۀ عمده می باشــد. شهرستان واخان به دلیل ارتفاع بلندش 
ی حفاظت از محیط زیســت 

ّ
از ســطح بحر به نام »بام دنیا« نیز یاد می شــود و ادارۀ مِل

افغانستان، منطقۀ واخان را بعد از بند امیر بامیان دوّمین پارک ملی افغانستان نام گذاشته 
و این منطقه را یکی از ســاحات دست نخوردۀ دنیا تعریف کرده است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 4۲۲ – 4۲۶. »مرکز تدوین«
2. هند یا هندوســتان؛ کشوری است که در جنوب قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت آن 
۳۱۶۵۵۹۶ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال ۲۰۱۰ م، ۱۱۷۳۱۰۸۰۰۰ نفر تخمین 
شده اســت که دوّمین کشور پرجمعیّت دنیا پس از چین به  شمار می آید. زبان رسمی آن 
هندی و انگلیســی، واحد پول آن روپیۀ هند و پایتخت آن »دهلی نو« می باشــد، هند 
معجونی از ادیان مختلف و فرقه های مذهبی گوناگون است. پیشینۀ ورود اسلام به هند 
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– که هدف بعدی آن است- قرار بگیرد.
 در روزگار داکتر نجیب۱ شــاهدیم که تلاش های 

ً
و اخیــرا

روس ، بــر ایــن اســت کــه بدخشــان۲ را بخشــی از خاک 
تاجیکســتان- کشور مسلمان نشینی که در اشغال روس ها قرار 

از اواخر قرن نخســت قمری و با سقوط پادشاهی ساســانی آغاز شد، گسترش اسلام 
در دوران ســلطان محمود غزنوی و تصرفات وی در پنجــاب ادامه پیدا کرد و در دوران 
حکومت گورکانیان هند به اوج خود رســید. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: ۱۱۲. 

»مرکز تدوین«
1. نجیب ، در اگســت ۱۹4۷م، در شهر کابل به دنیا آمد. نجیب  از اعضای جناح پرچم 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. پس از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷هـ ش، در حزب 
کمونیســت مشغول به کار شد. در سال ۱۹۷۳م، به وســیلۀ شاه محمّد دوست و حزب 
کمونیســت هندوســتان عضویت K.G.B را می گیرد و با نام مســتعار »پوتوموک« در 
آرشیف K.G.B درج می شود. وی مدتی بعد به مسکو رفت و همراه با قوای شوروی در 
دسامبر ســال ۱۹۷۹م، به کابل آمد و به عنوان رئیس دستگاه استخباراتی )خاد( دولت، 
تعیین شــد. در این دور جنایات نابخشــودنی را علیه زندانیان مســلمان انجام داد. او 
باجرئتِ بی ریا رئیس پولیس مخفی استالین، حکم اعدام و بازداشت هشتاد هزار انسان 
بی گناه را بی رحمانه امضا کرد و بدان افتخار هم می کرد، تکنیک های شکنجه گری خاد 
شــامل بی خوابی، تکان برقی، شلاق زدن، مشت و لگد زدن، استعمال بوتل فانتا، امالۀ 
آب جوش در روده ها، کندنِ موی ســر و کشیدن دندان و ناخن دست و پای و ده ها نوع 
دیگر شــکنجه بود. K.G.B نه تنها تمویل و آموزش کارمندان آن را به عهده داشــت؛ 
بلکه ابزارهای شــکنجۀ مخصوص برای کشــیدنِ ناخن را نیز در خدمت آن ها گذاشته 
بــود. آهن تیز و میخ ماننــدی را در لبۀ میز کوفته بودند که بیشــترین زندانیان به آن میخ 
شــکنجه می شدند. انگشتان دست و پای زندانی را محکم گرفته و انگشت را به گونه ای 
قرار می دادند تا همان میخ نوک تیز در زیر ناخنش برابر شود و بعد آهسته و عذاب دهنده 
انگشــت زندانی را به ســوی میخ فشار می دادند؛ تا میخ زیرِ انگشــت قربانی فرو رود. 
وی در ســال ۱۹۸۶م، جانشین ببرک کارمل شــد و قدرت را به دست گرفت. سرانجام 
نجیب در صبحگاه نخســتین روز ورود طالبان به کابل در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶م، 
از مرکز ســازمان ملل در کابل بازداشت گردید و به همراه برادرش شاهپور احمدزی در 
چهارراهی آریانا در نزدیکی ارگ ریاســت جمهوری به  دار آویخته شــد و اعدام گردید. 
نگاه: انتصر الأفغان وســقط المنجل والسندان، از دکتور محمّد مورو، رها در باد، ص: 
۳۸4- ۳۸۵ و کتــاب »ک.جی. بی، در افغانســتان« از واســیلی میتروخین، ترجمۀ 

احمدضیا رهگذر. »مرکز تدوین«
2. بدخشــان؛ در انتهای گوشۀ شمال شرق افغانســتان واقع گردیده است. مساحت آن 
44۸۳۵,۹ کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال ۱۳۹۱ هـ ش، حدود ۹۰4,۹ هزار نفر 
تخمین شده است و مرکز آن شــهر فیض آباد می باشد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات 

افغانستان، ص: ۳۹۱ - 4۱۶. »مرکز تدوین«
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دارد- بسازد؛ زیرا داکتر نجیب خاین در خلال سفر شتابزده ای 
که به پایگاه نظامی شــان در فیض آباد۱ بدخشان داشتند، اعلان 

کردند که بدخشان به یک ولایت جهانی تبدیل خواهد شد!
 منظورشــان این اســت که بدخشــان به یک منطقۀ 

ً
قطعا

اشغالی تبدیل خواهد شد.
اگر وضــع به همین منــوال ادامه پیدا کند و کشــورهای 
اسلامی شجاعانه ایستاد نشــوند و یک حرکت کلان سیاسی 
و رســانه ای به راه انداخته نشود، بی گمان روس ها برای سقوط 
پی درپی ولایــات افغانســتان، توطیه هایی را بــه راه خواهند 

انداخت.
آیا گوش های شــنوایی هســت که فریاد ما را بشــنود؟ آیا 
دل هــای مهربانی هســت که دردهــای ما را حــس کند؟ آیا 
خردهای درک کننده و مخلصی هســت که تراژیدی ما را درک 

کنند؟ آیا صاحبان ارادۀ قاطعی هست که در کنار ما بایستند؟
الها! از غم و سختی ای که دارم به تو شکایت می کنم و این 

تویی که یاری رسانی! نیرو و توانی به جز تو نداریم.
الهی! آیا پیام را رساندم؟ الهی تو گواه باش که رساندم!

****

 به نام »جوزگون« یا »جوزون« یاد می گردید. 
ً
1. شهر فیض آباد مرکز استان بدخشان قبلا

پس از ســال ۱۱۰۳ که خرقۀ رسول انســانیّت حضرت محمّد{ از بخارا به این شهر 
انتقال یافت، به برکت همین خرقه، به فیض آبّاد مســمّی گردید. شــهر فیض آباد ۳۲۰۳ 
کیلومتر مربع مســاحت دارد که در آن حدود ۳۶۰ قریه وجود دارد و جمعیّت آن حدود 
4۰۰۰۰۰ چهار لک نفر می باشد. مردم آن به زبان فارسی دری صحبت می کنند و پیرو 
مذهب حنفی می باشند. فیض آباد از کابل ۵۸۸ کیلومتر فاصله دارد. نگاه: بدخشان در 
تاریخ، ص: ۲4، ج: ۱ و ۲، نویسنده: دکتور صاحب نظر مرادی، سال چاپ: ۱۳۸۹ هـ 

ش، ناشر: انتشارات خیام. »مرکز تدوین«



برادر مجاهدم! بر سختی ها شکیبا باش!





برادر مجاهدم!
ای آن کــه پرچم حق را پیوســته برافراشــته ای و از عقیدۀ 
ارجمندت دفاع کرده ای و از میان خون و اشــک گذشــته ای و 
با انواع مرارت ها و محنت ها دســت وپنجه نرم می کنی، صبر 
جمیل پیشــه کن و در پناه رعایت پروردگارت، در حالی که تو 
در خندق جهاد و محراب عبادت نشسته ای، به پیروزی اسلام 

باور داشته باش!
تو از همه داشــته های دشــمن خاینت نیرومندتری! زیرا 
تو به دژ مســتحکمی پناه جســته ای که همانا در کنار رحمت 
پــروردگارت بودن اســت، پروردگاری که پیامبــران و بندگان 

مؤمنش را وعدۀ نصرت داده است:
ومُ 

ُ
یَوْمَ یَق نْیَــا وَ

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا فِي ال

َّ
نَا وَال

َ
نَنْصُرُ رُسُــل

َ
ا ل ﴿إِنَّ

هَادُ﴾1
ْ

ش
َ ْ
الأ

)در حقیقت ما فرســتادگان خود و کسانی را که گرویده اند در 
 یاری 

ً
زندگی دنیا و روزی که گواهان برپای می ایســتند، قطعا

می کنیم.(
ســنت الهی در نابودی گردنکشان، چنین بوده است که او 

1. غافر / ۵۱.
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-جلت عظمته- به این سرکشــان دمــی مهلت می دهد؛ تا در 
سرکشــی خویش هرچه بیشــتر و کورکورانه تر فرو بروند؛ امّا 
هرگز ایشــان را به حال خود رها نمی کنــد؛ بلکه روزی آنان را 

نیرومندانه و مقتدرانه بازخواست می کند.
 طغیانگــران مســکو، نیرومندتر از طغیانگران پیشــینی 
نیستند که در زمین فســاد و تباهی را برانگیختند و صخره ها را 
تراشیدند و زمین را آباد کردند و اهرامات چون کوه های پابرجا 
را برافراشتند؛ ولی با این همه خدای جبار خود و سربازان شان 
را نابود کرد و شــهر و دیارشــان را به بیچــارگان تیره روزی به 
میراث گذاشــت که مردان و زنان شان به بردگی گرفته می شد و 

فرزندان شان کشته می شد:
هُمْ 

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ ْ
وا فِي الأ

ُ
عِف

ْ
ذِینَ اسْــتُض

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
 أ

ُ
﴿وَنُرِید

رْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ 
َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
نَ ل

ِّ
وَارِثِینَ * وَنُمَک

ْ
هُمُ ال

َ
 وَنَجْعَل

ً
ة ئِمَّ

َ
أ

رُونَ﴾1
َ

انُوا یَحْذ
َ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا ک

)و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست  شده بودند 
منت نهیم و آنان را پیشــوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث 
]زمیــن[ کنیم * و در زمین قدرت شــان دهیم و ]از طرفی[ به 
فرعون و هامان و لشکریان شان آنچه را که از جانب آنان بیمناك 

بودند بنمایانیم.(
این است همان سنت الهی که تغییر و تحویل نمی پذیرد.

برادر مجاهدم...
صبر پیشــه کن! هرچند گرسنگی و برهنگی و محرومیّت 
دامن گیرت شده است... صبر پیشه کن! هرچند سرمای سخت 
زمستان خون در رگ هایت را فسرده باشد... صبر پیشه کن! ولو 
جهان چه که حتی برادران مســلمانت تــو را رها کنند، برادران 

1. القصص /۵ -۶.
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مسلمانی که داری از کرامت شان دفاع می کنی و برای برگشت 
عزت از دست رفتۀشــان می رزمی و حتــی داری با خون های 

پاکت غبار ذلت را از چهره های شان می زدایی!
صبر کن که خدا با توســت! زیرا خدا با کسانی هست که 
تقوی پیشــه می کنند و نیکوکارند و در این راه، رسول مجتبی و 
محمد مصطفی الگوی برتر تو و کسانی است که امیدی به خدا 

و روز واپسین دارند.
بــرادرم! روزی را به یادآور که پیامبــر نازنینت، پس از آن 
همــه تکذیب و تعذیب و اذیتی که از ســوی قومش چشــید، 
رخ ســوی طایف کرد؛ باشد که آنجا به آرامش و امنیتی دست 
یابد و بتواند دعوتش را ادامه دهد و در نتیجه شــریعت خدا را 
در میان شــان به اجرا درآورد؛ امّا نه تنها دعوت او را نپذیرفتند 
که بی خردان و کودکان شــان علیه او شــوراندند و بر محنت و 
مرارت او افزودند... خــوب، بگو: باوجودی که جهان با همه 

فراخی اش بر او تنگ شد، چه کرد؟
نومید نشد که با دست دعا، چنین نیایش می کرد:

﴿اللهم إلیك أشــکو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني علی 
الناس، یا أرحم الراحمین، أنت رب المستضعفین وأنت ربي، 
إلی من تکلني؟ إلی بعید یتجهمني، أو إلی عدو ملکته أمري، 

إن لم یکن بك غضب علي فلا أبالي...﴾1

1. کامل این دعا این است: ﴿اللهم إلیك أشکو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني علی 
الناس، یا أرحم الراحمین، أنت رب المســتضعفین وأنت ربــي، إلی من تکلني؟ إلی 
بعیــد یتجهمني، أو إلی عدو ملکته أمري، إن لم یکن بك غضب علي فلا أبالي، غیر أن 
عافیتك هي أوســع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشــرقت له الظلمات، وصلح علیه أمر 
الدنیا والآخرة، أن یحل علي غضبك أو أن ینزل بي ســخطك، لك العتبی حتی ترضی، 
ولا حــول ولا قوة إلا بــك﴾ زاد المعاد في هدي خیر العباد، از: امام ابن قیم، مؤسســة 
الرسالة، ص: ۲۹ و سیرت نبوی )درس ها و اندرزها، از دکتور مصطفی سباعی، ترجمه: 

فضل الرحمن فاضل، بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان. »مرکز تدوین«
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یعنــی ای بار الها! از کم توانی  و کــم چارگی ام و از اینکه 
مردم مرا سخت دست کم گرفته اند، به تو شکایت می برم!

ای مهربان ترین مهربانان! تو پروردگار مســتضعفانی و تو 
پروردگار منِ مســتضعفی، مرا به که وا می گذاری؟ به بیگانه و 
ط 

ّ
دوری که رو ترش می کند یا به دشمنی که او را به حالم مسل

کرده ای؟ اگر تو بر من خشم نگرفته باشی، هیچ  اهمیتی به این 
وضع نمی دهم...

 بگذار که برادران بی خبرت در اوج بدمستی تو را فراموش 
کنند؛ امّا الله تو را در ملکوت آســمان ها و در میان جمعی از 
فرشــتگان و بندگان مقربش یاد می کند... مردم خواستند نامی 
را که خدا برای تو برگزیده است، تحریف کنند و تو را به نام های 
همچو تروریســت و باغــی و دیگر نام هایی که به مزاج شــان 
خوش می خورد، فریاد زنند؛ امّا خدا تو را مجاهد نامیده است 
 همه و حتی دشــمنانت، خواسته و ناخواسته، سر فرود 

ً
وأخیرا

آوردند و مجاهدت صدا کردند!
فردا - به لطف خدا - افغانســتان آزاد می شــود و دولت 
اســلامی در آنجا به پا می شود و در این روز است که مؤمنان به 
نصرت خدا شــادمان می شوند... و خدا به هر که از بندگانش، 
خواسته باشــد، نصرت می بخشــد و عاقبت هم از آنِ متقیان 
اســت؛ بنابراین؛ به برکت خدا قدم به پیش بگذار که چشــم 
عنایت حق، از تو حراســت می کند و قــوت خدا در حمایت 
توســت... پایان مســیر تو به یکی از دو نیکــی می انجامد یا 

شهادت و یا نصرت:
لِبُونَ﴾۱

َ
بٍ یَنْق

َ
ل

َ
يَّ مُنْق

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
ذِینَ ظ

َّ
مُ ال

َ
﴿...وَسَیَعْل

)و کســانی که ســتم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام 
بازگشتگاه برخواهند گشت.(

1. الشعراء / ۲۲۷.
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هنگامی که نجیب مزدور اعلان آتش بس یک جانبه کرد، تپش 
دل ها بالا گرفت و دست ها روی سینه ها گذاشته شد و چشم ها 
از انتظار گود شدند و گوش ها در اشتیاق  ماندند و در کل همه 
از نتیجه و از پاسخگویی به این اعلان می پرسند. هرگونه پاسخ 
مثبت نظامی، به معنای رضایت سیاسی هم است، هم چنان که 
قبول آتش بس به معنای پذیرفتن نخســتین شــرط حکومتیِ در 
سایۀ قوانینی است که چکاچک گلوله ها قوی ترین تعبیر از یک 
مطلب سیاسی را در آن دارد. پرسش ها یکی پشت دیگر، سرهم 
می شوند و بر مخیله فشار می آورند و می پرسند: آیا تفنگ ها از 
تش 

ّ
چکاچک باز می ایســتند و یا هم دست کم از شدت و حِد

می کاهــد و یا نه بر همین وضعی کــه دارد ادامه می دهد و بر 
شدت و حدتش می افزاید؟

امّا دیری نپایید که تاریخ تعیین شــدۀ زمان سکوت تفنگ 
کمونیزم فرا رسید؛ مگر خاموش نشد؛ ولی به خاموشی واداشته 
شد. همین بود که تفنگ مجاهد از نیمروز و فراه تا بدخشان و 
از کندهار تا بلخ و جوزجــان و از هرات تا پکتیا و ننگرهار... 
به خروش آمدند و موقف سیاسی شــان را چنین اعلان کردند: 
ه... در گوشــه وکنار افغانســتان 

ّ
تا زمانی که درفش لااله الا الل
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برافراشته نشود، هیچ صلح و آشتی ای در میان نیست.
و موقف سیاســی علنی ]مجاهدیــن[ هم از موضع گیری 
]تفنگ ها[ به دور نبود. چون پیش از اینکه تفنگ ها موقف شان 
را بیان کنند، رهبران تنظیم هــای هفتگانه در یک موضع گیری 
واحد، موقف شــان را در قبال آتش بس مذکور اعلان کردند که 

در آن اعلامیۀ مشترک، چنین آمده بود:
هدف روس هــا از اعلام آتش بــس، جعل حقایق و   -1
وارونه نشــان دادن مفاهیم در انظار جهان است. الا گرگ های 
روســی، در طی ســالیانی که شــهرودیار ما را اشغال کردند، 

زشت ترین جنایات را علیه مردم ستمدیدۀ ما مرتکب شدند؛
در اوضاع جــاری و تا زمانی که دشــمن، از میهن   -2
ما، بیرون نشــود، پذیرفتن آتش بس پس از این همه قربانی ها، 

معنای جز تسلیم و سازش با دشمن اشغالگر را ندارد؛
بی گمان آتش جهاد مقدس ما، پس از آن شعله ور شد   -3
که روسیه بر افغانستان تجاوز نظامی کرد و حکومت ملحدی 
را بر تخت دولت نشاند؛ بنابراین تا زمانی که انگیزه های جهاد 
منتفی نشود و بر ویرانه های کمونیزم دولت اسلامی به پا نشود، 
جهاد ما هم از حرکت باز نمی ایستد و هدف هر فردی از مردم 

ما همین است.
از لابــه لای این موضع گیری سیاســی و فریــاد تفنگ ها، 
روشــن بر می آید که میانه ای در اعتقاد نیست، یا حکم همه از 
آنِ خداست و دولت اســلامی به پا می شود و یا هم نه صلح و 

آشتی ای در میان است و نه هم هیچ گونه گفت وگو و مدارایی.
مجاهدیــن- چه به عنوان افــراد و چه به عنــوان رهبران- 
پیوســته اعلان کردند و می کننــد که جهاد ما تنهــا به خاطر 
دفاع از سرزمین نیســت؛ بلکه به خاطر عقیده ای است که ما 
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می خواهیم سیادت و حاکمیّت در زمین از آن او باشد.
بناءً تا زمانی که گپ اساســیِ قضیه، روشن نشود، هرگونه 

آتش بس و صلح و سازش، معنایی ندارد.
دیــری نخواهد گذشــت که این فریــاد و آواز تفنگ ها به 
خــروش و غرش تبدیل می شــوند تــا اینکه یا پرچم اســلام 
برافراشــته شــود و یا هم حامل تفنگ به عنوان شهید به بهشت 
برین بالا می شــود و یا هم خدا چیزی را که خود می خواهد بر 

می گزیند و خداوند بر هرچه که بخواهد چیره و غالب است.





آیندۀ مجاهدین
از فروگذاشت مؤمنان؛ تا دسیسۀ ستمگران





شــکی نیســت که فرزندان مخلص امت اســلامی، پیوسته 
گزارش های متعلق به پیکارهای میان مجاهدین افغانســتان و 
میان سپاهیان کمونیزم و مزدوران شان در کابل را دنبال می کنند 
و شــمار فراوانی از ایشــان به این باورند که سقوط افغانستان 
زمینۀ ســقوط شمار زیادی از کشورهای اسلامی دور و نزدیک 
را هموار می کند و امید همۀ ما این است که آزادی افغانستان و 
ایجاد دولت اسلامی منجر به برگشت عزت و عظمتی شود که 
سالیان درازی است که در پی سقوط خلافت اسلامی در ترکیه، 

در جست وجوی آنیم.
امّا آیا مســلمانان مســئولیت خویش را در قبال این قضیۀ 
سرنوشت ساز ادا کردند و آن را در محراق توجه شان قراردادند و 

چنان که شایسته و بایسته است قدرش را دانستند؟
هرگــز... هرگز! حتــی شــماری از ایــن حکومت های 
کشورهای اســلامی دروازه را بر روی خبرهای متعلق به جهاد 
و مجاهدین بســتند که مبادا این گزارش ها به رسانه های شــان 

سرایت کند و شمار دیگری حتی در کنار دشمن قرار گرفتند.
 دولت کویت- کــه مردم مســلمان آن، بر ما عزیز 

ً
مثــلا

است- زمانی که اجلاس سران کشــورهای اسلامی، در آنجا 
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برگزار شد، اجازه نداد که مجاهدین با استفاده از رسانه های آن، 
با توده های مسلمان سخن بگوید!

امّــا موقــف ملت هــای مســلمان بــا موقف گیری های 
حکومت های شــان متفاوت اســت. در این شــکی نیست که 
عاطفۀ پرجوشی بر مشاعر امت اسلامی نسبت به مجاهدین و 
جهاد قهرمانانه شان مسلط است و جوانان مؤمن فراوانی هستند 
که به خاطر مشــکلاتی که آنان را از پیوســتن به پیش قراولان 
مؤمن، بازمی دارد، چشمان شــان از اشــک لبریز اســت؛ امّا 
عاطفۀ بی برنامه و آرزوی بی عمل، تهاجم ســپاه تجاوز و ستم 
را- که تروخشک را می سوزاند و حتی به بیوه زنان و یتیمان هم 

رحمی نمی کند- بازنمی دارد.
و امّا شــماری از برادران که خداوند ایشــان را با همیاری 
و هم رأیــی و هم ســویی مجاهدین منت نهاده اســت، به درد 
گزافه گویــی و نقد کورکورانــه مبتلا شــده اند و البته این گونه 
گزافه گویی و این گونه نقد، ناشی از عدم دقت در برنامه ریزی و 

نبود حکمت در تعامل با اوضاع است.
ازایــن رو، ما می بینیــم که تعدادی از اینــان حتی مردم را 
نســبت به جهاد برادران افغانی شان مشــکوک می سازند و بر 

زبان شان جز ملامتگری و نکوهش گری چیز دیگری نیست.
می بینیــم که یکــی از ایــن ملامتگران، به خاطــر اینکه 
مجاهــدی در نماز رفع یدین نمی کنــد، نه تنها طعن بر عقیدۀ 
او می زند که علیــه او فتوای جنگ هم صادر می کند و دیگری 
مهاجر تیره روزی را سرزنش می کند که به خاطر نجات خود و 
فرزندان برهنه و گرســنه اش، مساعدتی را از یکی از مؤسسات 

غیر اسلامی پذیرفته است!
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البته قابل ذکر اســت که در شــهر پشــاور1 نزدیک به 4۳ 
مؤسسَۀ غیر اســلامی فعالیت می کند، درحالی که در مقابل ۵ 
مؤسسۀ اســلامی فعالیت دارند و تفاوت های کلانی در تعامل 
مؤسســات غیر اســلامی و شــماری از نمایندگان کشورهای 
اســلامی، به چشم می خورد. مؤسســات غیر اسلامی تلاش 
دارند که با شــیوه های رنگین مهاجرین و مجاهدین را به خود 
جذب کنند؛ درحالی که شــماری از این مؤسســات و یا هم 
مسئولان آن، با برخوردهایی که دارند، مردم را از خود می رانند 
و تصرفات شان هم برحسب مزاج شــان می باشد، بدون اینکه 
مصلحت جهــاد را رعایت کنند. همین اســت کــه می بینی 
کمک ها را چنان که مزاج های متشنج شان می خواهد، به کسی 
خواستند می دهند و به کسی که با آنان موافق نبود، نمی دهند. 
این اســت حال وروز ما با کســانی که با ما شریک اند، پس در 

مورد کسانی که با ما مخالف اند، چه فکر می کنی؟
ما اگر امروز شاهد خطرهایی هستیم که دارد حتی زندگی 
کودکان مجاهدین را تهدید می کند، ســبب آن فروگذاشــت و 
عدم احساس مسئولیت مؤمنان اســت! آخر تا چه زمانی این 

غفلت و بی مسئولیتی؟
موقف مســلمانان از مرز یک عاطفۀ لرزانی که شتاب زده 
داوری می کند و فاقد هرگونه برنامه ریزی است، تجاوز نمی کند 
و بدتر از این، حال کسانی  است که به یک تماشاگری  می مانند 
 به آنچه رخ می دهد، توجهی نــدارد. البته آن عده از 

ً
کــه اصلا

مخلصانی که از شــوق عمل می ســوزند؛ امّا از اجرای آنچه 
می خواهند ناتوان اند، از این جمع مستثنایند.

1 پشاور؛ پایتخت ولایت مرزی شــمال غربی کشور پاکستان است، مساحت این شهر 
۱۲۵۷ کیلومترمربع و جمعیّت آن در ســال ۲۹۵۵۲۵4 نفر تخمین شده است. »مرکز 

تدوین«
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امّا حکومت های کشورهای اسلامی، بر سر دو راهی اند، 
از موافقــان و تماشــاگرانی که بــا جنگ روســیه موافق اند و 
انگشــتان را بر گوش ها نهاده اند؛ تا مبادا آواز هواپیماها و نالۀ 
شکنجه شــدگان و آه های یتیمان و درماندگان، زندگی آرام شان 
را مکدر کند، گرفته تــا حکومت هایی که نگران اند مبادا دامنۀ 
تجاوز قشون سرخ به کشورشــان برسد و تا حکومت هایی که 
مؤید مجاهدین اند؛ امّا از یک ســو توجه شــان توجه متناسب 
با خطورت قضیه نیست و از ســوی دیگر کمک های شان هم 
فاقد برنامه ریزی است و هم مقطعیِ و در این میان دولت هایی 
هستند که به خاطر پاسداری از قضیۀ ]جهاد[ خطر را پذیرفتند؛ 
امّا احســاس تنهایی آنان را به جایی رسانده است که دارند در 

ثبات موقف و پیوستگی کارشان دودل شوند.
فرامــوش نکنیــم که دسیســه های خطرنــاک و تبلیغات 
هوشیارانۀ دشــمن، نه تنها پای موقف شــماری از کشورها را 
لرزانده که به حرکت های توطیه گرانۀ دشمن عرصۀ جولان داده 

است.
چیــزی کــه گِل را گِل آلودتر می کند ناتوانــی مجاهدین 
از تحرک سیاســی جدی اســت و این عجز ناشی از تبلیغات 
دوســتدران جهاد اســت که شــعله های آتش را دیده اند؛ امّا 
نی را علیه هر 

ُ
 تبلیغــات گمراه ک

ً
ســوزندگی آن را نه. اینان اولا

گونــه تحرک سیاســی صادقانه، به راه می اندازند و ســپس در 
نوشته های شان علیه یکی فتوی صادر می کنند و موقف دیگری 

را توجیه.
اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند و تغییری در مواقف 
 این کار به خطرهایــی می انجامد که آیندۀ 

ً
پدید نیایــد، حتما

جهاد و مجاهدین را تهدید می کند.
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ملت ها و حکومت ها شگفت زده شدند و هیئت ها و سازمان ها 
به این اقدام تازۀ روســیِ خوش آمدید گفتند و حتی شماری آن 
را معجزۀ قرن و تغییر ریشه ای در سیاست روسیه نامیدند؛ زیرا 
زمامداران کرملین اعلان کردند که آنان آماده اند از افغانســتان 
بیرون شوند و بر زبان حکومت دست نشاندۀشان اعلان »آشتیِ 
ملی و آتش بس دروغین« کردند و از مجاهدین هم خواستند که 
با کمونیســتان در حکومت شرکت کنند و این چنین مهاجرین 

هم دعوت شدند که به کشورشان برگردند.
فریادهای آشــتی خواهانه و  دیدارهــای صلح طلبانــه و 
وحدت طلبانه فراوان شــدند و ســرانجام عقابان سرخ مرگ، 
در چهرۀ کبوتران صلح پدیدار شــدند و رســانه ها هم از پایان 
خون ریزی ها و زوال روزگار ویرانی ها و کشتارها در افغانستان 
گزارش دادند و شــماری هم مجاهدین را ســرزنش کردند که 
فراخــوان صلح روســی را نپذیرفتند و حســن نیت حکومت 
مزدور را نادیده انگاشــتند و درنتیجه قطعنامه های بیرون شــده 
از اجلاس سران کشــورها در کویت، از این اقدام تازۀ روسی، 

استقبال کردند.
 هرچنــد ایــن پروپاگندها و تبلیغات رســانه ای روس ها 
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تا جایی اثرگذار بوده که شــمار توده هــای مؤید مجاهدین را 
نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داده است؛ امّا میان حقیقت و این 

پروپاگندهای کاذبانه، تفاوتی است فراوان.
این اقدام تازه، در واقع همان دسیسۀ خطرناک پیشین است 
که در چهرۀ تازه ای پدید آمده اســت که اگر اندکی اندیشــید، 
دروغ و دسیســه را در همه آنچه که بوق های رســانه ای روسی 

گفتند و تبلیغ کردند، به سادگی می توان یافت.
اعلان آتش بــس، دروغی بود که هدفــش منحرف کردن 
افــکار عمومــی جهان بــود و هرگز این آتش بــس عملی هم 
نشــد؛ زیرا هنوز از اعلان آتش بس 4۸ ســاعت نگذشته بود 
کــه بمب افکن های روســیه، خانه ها و روســتاهای به دور از 
چشم رســانه ها را ویران کردند و ساکنان و متاع آنان را به آتش 
کشیدند و کودکانی را که از مغاره های شای به گمان اینکه صلح 
آمده، بیرون شــده و وارد شهرها، شــدند، دستگیر کردند و در 
ارابه های بارکشــی پرشــان کردند و به اردوگاه های سربازگیری 
فرستادند؛ تا عده ای را به سربازیِ وادارند و تعداد دیگری را به 
خاطر شست وشوی مغزیِ و ممارست بر تجسس و تخریب به 

جماهیر شوروی می فرستند.
امّا نشانه های دروغ بودن »آشــتی ملی« از همان بدایت 
اعلانش نمایان بود؛ زیرا پندار نجیب مزدور این اســت که او 
با یک صد و هفده نهاد و ســازمان افغانیِ مخالف انقلاب در 
تماس اســت! همه می دانند که منظور او از یادآوریِ این همه 

سازمان های فراوان خیالی چیست؟
طرح آشتی ملی در صورت و معنا یک طرح باطل است؛ 
چون ملت افغان در جنگ داخلی به ســر نمی برند؛ بلکه همه، 
از همان ســرآغاز کار، علیه یک متجاوز پیمان شــکنِ بیرونی 
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شوریدند.
خوب مردم افغانســتان با که صلح کنند؟ با سپاه بیگانه ای 
که بر ســینۀ آن خفته است؟ و یا با »أشــباه رجالی« که بر بال 
هواپیماها و بر پشت تانک های روسی آورده شدند؛ تا جلادان 
را در کشتار کودکان و پیرانِ اهل خویش، راهنمایی کنند؟ اینان 
همان تیرهایی اند که بر نوک نیزه های روسی گذاشته شده اند و 
به ســوی ملت ستمدیدۀ ما پرتاب شده اند، پس چگونه مردم با 
اینان صلح کنند و جلادان را چون پاســداران بپذیرند؟ مگر تا 
زمانی که ســپاه متجاوز از شــهرودیار ما بیرون نشود، آشتی و 
آتش بس معنایی دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که این آشتی و 

آتش بس، ترفندی باشد، جهت آمادگی برای تهاجم دوم؟
هنوز ســاعات چندی از اعلان آتش بس نگذشــته بود که 
ثابت شد، این آتش بس و این فریاد صلح خواهی دروغی بیش 
نبوده  اســت؛ زیرا بمباردمان های هوایی بیشــتر از پیش شد و 
بــاز باردیگر، زمانی که روس ها نیروهای تــازه ای را به مناطق 
غربــی هم مرز با ایــران، فراخواندند، این دروغ بیشــتر چهره 
 هنگامی کــه بمباردمان های روســی بر مناطق 

ً
نمــود و اخیرا

هم مرز با پاکستان، شــدت پیدا کرد و خیمه گاهای مهاجرانی 
را بمباردمان کردند که پیوســته روس ها آنان را به گلشن صلح 
روسی... یعنی به همان بازداشت گاه های شکنجه و کشتار و به 
آتش کشیدن های دســته جمعی... فراخوانده است و می خواند، 
ادعاهای آتش بس  روســی، جامه انداخت و هنگامی روس ها 
به فریادهای صلح خواهانۀ خویش تاج گذاشــتند که دست به 
انفجار مکاتب کودکان در پشــاور زدند که قربانی آن ده ها نفر 
از شاگردان خردسال بود و هنوز هم این انفجارهای روسی، در 

سرزمین اسلامی پاکستان، همه روزه ادامه دارد.
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امّا اینکــه چرا زمان اعــلام این آتش بــس، پیش ترک از 
برگزاری »اجلاس سران در کویت« بود، داستانی است که همه 
هدف آن را می دانند. این دسیســه، توانست که از یک سو لحن 
قطعنامــه ای را که در پیوند به افغانســتان از این اجلاس صادر 
می شود، نرم کند و از سوی دیگر به نمایندگان مجاهدین اجازه 
داده نشد که در این اجلاسی که پس از سه سال برگزار می شود، 
شــرکت کنند و پرده از مشکلات و دسیســه های دشمن شان 

بردارند.
امّا پهلوهای درونی این دسیســه را می توان در نکات ذیل 

فشرده ساخت:
1- تثبیــت پایه های حکومــت فروریختــه : روی همین 
ملحوظ اســت که روس ها پیوســته تلاش دارنــد که مزدوران 
خویش را تقویت کرده و آنان را به پایگاه قوت و قدرت برسانند 
و الحاصل دیگران هم بر محور آنان جمع شــوند و اگر روزی 
کســی علیه آنان به پا شــد، بــا او تصفیۀ حســاب کنند و اگر 
نتوانســتند، از ارتش روســی بخواهند که دوباره مداخله کند. 
با این کار، روس ها بر ســر خوان گفت وگوها به چیزی دست 

می یابند که در میدان جنگ به آن دست نیافته بودند؛
2- ایجاد اختــلاف: ایجاد اختلاف میان ســازمان های 
افغانی و میان رهبران شــان از یک ســو و میان این سازمان ها و 
گردان های آنان که در جبهات جنگیِ هســتند، از سوی دیگر 
از جمله اهداف این دسیسه است، همچنان که ایجاد اختلاف 
میان این ســازمان ها و مهاجرانی که از تنگدستی و محرومیت 
رنــج می برند از یک جهــت و ایجاد اختــلاف در میان خود 

مهاجران از جهت دیگر، از اهداف این دسیسه است.
 بنابرایــن، مــا می بینیم کــه پیش از اعلان »آشــتی ملی 
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دروغیــن« و پس از آن، در اعلامیه هــای مکرر نجیب مزدور 
و شماری از دیپلومات های روســی آمده است که تعدادی از 
رهبران تنظیم های جهادیِ »مصالحۀ ملــی« را پذیرفته اند! نه 
این که دارند هنوز هم اعــلان می کنند که فلان تنظیم جهادیِ 
»مصالحــه« را پذیرفت و بــه تعداد این قــدر از مهاجرین به 

افغانستان برگشتند.
پیداست که می خواهند با این حیله و نیرنگ، از یک طرف 
رهبران جهادیِ را نســبت به یکدیگــر بدگمان کنند و از طرف 

دیگر مهاجرین را علیه یکدیگر بشورانند؛
3- از پا درآوردن جهاد: دشمن می داند که اگر شعله های 
این »قیــام توفنده« آرام گیرد، دوباره برگشــتن آن با این قوت، 
کار ســاده ای نیســت. به خصــوص زمانی کــه مهاجرین به 
خانه های شان برگردند و مصروف زندگی روزمرۀ خویش شوند 
و مجاهدین هم سلاح های شــان را به زمین بگذارند و مشغول 
پانســمان زخم های خویش شوند، برگشــت دوبارۀ این قیام، 

سخت تر و دشوارتر می شود؛
4- تصفیۀ رهبران جهادیِ: بلی؛ تصفیۀ آن عده از رهبران 
جهادیِ که پرچم مبــارزه و مقاومت را برافراشــتند، از جمله 
اهداف این توطیه اســت. روس ها که در این تصفیه کاری های 
خونین کارکشــته اند و دارای تجارب تاریخی، چنان که این کار 

را در تعدادی از کشورهای اروپای شرقی انجام دادند؛
5- شعله ور ســاختن جنگ های داخلی: شعله ور ساختن 
جنگ های داخلی میان گروه ها و قبایل مختلف بر ســر تقسیم 
پست ها و وزارت ها، از جمع اهداف این دسیسه است. ناگفته 
پیداســت که روس ها در برافروختن آتش جنگ میان ملت ها، 

کارکشتگان متخصص اند.
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امّا اهداف بیرونی این دسیســه، در نکته های آتی خلاصه 
می شود:

1- تحت فشار قراردادن حکومت پاکستان: روسیه با این 
دسیسه می خواهد حکومت پاکستان را در یک تنگنا قرار دهد؛ 
 تن به خواســته های روسی بسپارد. نشانه های این فشار 

ً
تا جبرا

را می توان، در انفجارها و بمباردمان های شــدیدی که همزمان 
با وعده های عقب نشینی روســی و فراخوان »مصالحۀ ملی« 
آغاز شدند و در تحرکات مشکوک عناصر وابسته به روسیه، به 

وضاحت تمام مشاهده کرد؛
2- قطع روابط مجاهدین و مردم ســتمدیدۀ افغانســتان، 
با جهان بیرون، از یک ســو و قبض جان مردم از ســوی دیگر، 
آن هم در یک فضای سانســوریِ رســانه ای کشنده و سکوت 
وحشتناک، یکی دیگر از اهداف این توطیه است. ناگفته نماند 
که دفن بردگان و کنیزان، به صورت زنده، در طول تاریخ، جزو 

خوی و عادت روس ها بوده است؛
3- به دســت آوردن آرای عمومی در سطح جهان، برای 
سفید کردن روی سیاه و زشتش و اغفال ملت ها و حکومت ها 

با تبلیغات دروغین، یکی دیگر از مقاصد این دسیسه است؛
4- یکی از اهداف دیگر این دسیسه، این است که روسیه 
می خواهد با این کار از یک طرف مردم روســیه را اغفال کند و 
از سوی دیگر او را سرگرم نگاه کند؛ چون مردم روسیه با وجود 
بی خبری و محرومیتی که دارد، دارد می فهمد که سیاســتگران 

کرملین در حق او چه جنایاتی را مرتکب شده اند.
بلی؛ مردم روسیه دارند می بینند که زمامداران کرملین آنان 
را در داخل زبون می دارد و محروم و در بیرون هم فرزندان شان 
را در جنگ های می کشند که جز اِشباع غرور و خودبزرگ بینی 
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زمامــداران کرملین، دیگر هیچ ســودی نــدارد. روی همین 
ملحوظ مردم دارند هرچند آهســته هم که هســت، علیه این 

سیاست مجرمانۀ زمامداران خویش، شور می خورند؛
5- هدف دیگری را که این دسیسه به دنبال دارد این است 
که از مجاهدین یک چهرۀ ســفاک و ویرانگر و از روس ها یک 
چهرۀ امنیت خواه و اســتقرارطلب به جهان ارایه کند. در حالی 
که هر خردمند و عدالت خواهــی، می داند که مجاهدین برای 
دفاع از خون  مردمش در برابر دشمن پیمان شکن و سپاه سفاکی 

می رزمد که به خون بی گناهان تشنه است؛
6- ایجاد اختلاف در میان مهاجرین و انصار، در پاکستان 
و ایران، غرض دیگر این دسیسه است. چنان که مزدوران روس  
پیوســته فریاد می زنند که اگر »حل سیاســی« پذیرفته نشود، 
پاکســتان به لبنان دوّم مبدل خواهد شــد و انفجارات اخیر در 
پشاور، زمینه ساز چنین اوضاعی شده بود؛ امّا صبر و حکمت 
مجاهدین، تأثیر ایــن بم را خنثی کــرد. مجاهدین زمانی که 
دیدند تفرقه گران بر آنان مرمی فیر می کنند و ارابه ها و متاع شان 

را به آتش می کشند، گفتند:
»آنــان را به حال خود بگذارید! فرقــی نمی کند حتی اگر 
چند تنی از ما اینجا به شــهادت برســند، مگر روس ها صدها 
هزار شــهید از ما نگرفتنــد؟ بگذارید که امــوال ما را به آتش 
بکشند! چنان که روس ها شــهرودیار ما را به آتش کشیدند. در 
پیروزی دسیسه، سهم مگیرید! در برابر هیچ یکی از کسانی که 
به ما کمک می کنند، نه ســلاح بردارید و نه هم مقاومت کنید! 
سِلاح برداشتن در اینجا بزدلی و رذیلتی بیش نیست، قرار ما با 
دشمن ما، در سنگرهای جنگ است؛ نه در خیمه گاه های مان«
هرچند مجاهدین توانســتند که با ایــن حکمت و با این 
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صبر، توطیه را خنثی کنند؛ امّا هنوز دشمن در کمین است؛
7- مقصــد دیگری را کــه روس ها با این دسیســه دنبال 
می کنند این است که بتوانند اعتراف جهانیِ را برای به رسمیت 
شناختن حکومت مزدور کابل به دســت آورند. اگر روسیه به 
این هدف خویش دست یابد، امروز بیرون می شود و فردا بنابر 
مطالبۀ مزدورانش داخل می شــود. روس ها که دست از کشتار 
بر نمی دارند؛ بلکه هرازگاهی میل برگشــت به کشــتارگاه ها را 
دارند. راه حلی که روس ها به آن فرا می خواند یک راه حل نه که 
فراخوان به یک جنگ دوامداری اســت که تروخشک زندگی را 

نابود می کند.
اگر از یک طرف روســیه نگران آیندۀ مزدورانش است، از 
ســوی دیگر مجاهدین هم اعلان کردند کــه آنان دیگر اجازه 
نمی دهند که کســی کشورشــان را به کشــتارگاه تازه ای تبدیل 
کند؛ امّا اگر کســی می خواهد برای دین و میهنش کار کند، او 
می توانــد آزادانه و کریمانه زندگی کند و در انتخابات همگانی 

شرکت کند.
اگر نگرانی روس ها این است که افغانستان پس از خروج 
کید  شــوروی به پایگاه نفــوذ امریکایی ها تبدیل می شــود، تأ
مجاهدین براین بوده است که آنان آماده اند که با روس ها زندگی 

مسالمت آمیز داشته باشند و حق همسایگی را نیکو دارند .
شــماری از کســانی که پادرمیانیِ می کنند، به ایجاد یک 
کید می ورزند که در رأس آن یک شخص  حکومت بی طرف تأ
بی طرفی که مجاهد نباشــد قرار بگیرد؛ امّا راستش این است 
که ایجاد حکومت بی طرف در اوضاع امروزی افغانستان، یک 
مسألۀ وهمی است که وجود خارجی ندارد؛ زیرا هر حکومتی 
که امروز در افغانســتان ایجاد می شود یا به روس ها می گراید و 
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به کمک آنان تکیه می زند و یا هم به ملت افغانســتان می گراید 
و به کمک مجاهدین تکیه می زند.

البته مــا زمانی کــه مجاهدین می گوییم منظــورم مردم 
افغانستان است؛ زیرا مجاهدین یک گروه بریده از مردم نیستند 
و هیچ کســی هم بدون رضایــت مجاهدیــن حکومت کرده 
نمی تواند، بناءً اگر کسی را مجاهدین برای زمامداریِ خویش 
پذیرفتند، پــس او جــزء مجاهدین می گــردد و اگر روس ها 
کســی را پذیرفتند، پس چرا حکومتــش را نپذیرند؟ روس ها 
باید واقعیت گرا باشــند و بدانند که دیگر روزگاری که بر مردم 

افغانستان از بیرون زمامدار تحمیل می کردند گذشت.
دوستان مردم افغانستان باید بدانند که این دسیسۀ روسی 
از بم هــای آتش زای آن خطرناک تر اســت. این دسیســه تنها 
نمی کشد که وجود مردم افغانســتان و آزادیِ آنان را از صفحۀ 
هستی نابود می کند و اگر خدای ناخواسته این توطیه به پیروزی 
برســد، راه را برای گسترش دامنۀ اشغال ســرزمین های دیگر 
هموار می سازد. خداوند بشر را از شــر این بلای بنیاد برانداز 

نجات دهاد.
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